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 مترجم ۀمقدم

مَْدُهُ وَ�سَْتَعِينُهُ وَ�سَْتَغْفِرُهُ،
َ

� ِ مَْدَ ِ�َّ
ْ
ورِ  ،وََ�توُبُ إلَِيهِْ  إنَِّ الح ِ مِنْ شُرُ وََ�عُوذُ بِا�َّ

ْ�فُسِنَا،
َ
ْ�مَالِنَا أ

َ
ُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فلاََ  ،وَمِنْ سَيِّئَاتِ أ

َ
ُ فلاََ مُضِلَّ له مَنْ َ�هْدِهِ ا�َّ

 ُ  إلاَِّ ا�َّ
َ

نْ لاَ إِله
َ
شْهَدُ أ

َ
ُ، وَأ

َ
نَّ ُ�مََّ  هَادِىَ له

َ
ُ وَأ

َ
�كَ له  شَرِ

َ
ُ وحَْدَهُ لا

ُ
، دًا َ�بدُْهُ وَرسَُوله

ينِْ.   يِوْمِ الدِّ
َ

 أمابعد:صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وعََلىَ آلِهِ وصََحْبِهِ وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِإحِْسَانٍ إلِى
به خداوند از عذاب قبر پناه خواستند، و امت خود را به آن امر  صرسول الله

به ما این  صاللهول ه رسکند ک روایت می به عبدالله بن عباسکردند، چنانک

 آموختند. ای از قرآن می ه سورهکآموختند چنان دعا را می

ا� إّ� أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ «
 [مسلم]. »المسيح الدجال نةفت المحيا والممات، وأعوذ بك من نةفت بك من

مسیح دجال  ۀزندگی و مرگ، و فتن ۀخدایا من از عذاب جهنم، و عذاب قبر، و فتن«

 .»برم بتو پناه می

امل کان اهل سنت و جماعت به عذاب قبر و خوشی آن ایمان کسلف و نیا

نیم چیزی کگویند: اگر قبری را نبش  رده و میکار کانآن را  فار و ملحدینکدارند، و 

 .تاز عذاب را در آن نخواهیم یاف

اند  و اجماع سلف بر این عقیده صبرشود: قرآن و سنت پیام در جواب گفته می

 ه عذاب قبر وخوشی آن حق است.ک

شود، و عذاب و خوشی  ه احوال آخرت با احوال دنیا مقایسه نمیکو باید گفت 

 شود. قبر مانند عذاب و خوشی دنیا احساس نمی
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و اجماع اهل سنت و  صعذاب قبر و خوشی آن در قرآن و سنت پیامبر

�  �َّارُ ٱ﴿ فرماید: خداوند میه کجماعت ثابت است چنان ُ�عۡرَضُونَ عَليَۡهَا غُدُوّٗ
اۚ وََ�وۡمَ َ�قُومُ  اعَةُ ٱوعََشِيّٗ شَدَّ  لسَّ

َ
دۡخِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
 .]۴۶ :غافر[ ﴾٤٦ لۡعَذَابِ ٱأ

ه کشوند; و روزی  ه هر صبح و شام بر آن عرضه میکعذاب آنها آتش است «

 .»»نید!کها وارد  ترین عذاب آل فرعون را در سخت« فرماید:) قیامت برپا شود (می
 فرماید: ه خداوند میکقبر سؤال مرده از: معبود، دین، و پیامبر است، چنان ۀو فتن

ُ ٱ يثُبَّتُِ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ ِ ٱِ�  �َّابتِِ ٱ لقَۡوۡلِ ٱءَامَنُواْ ب ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة وَُ�ضِلُّ  �خِرَةِ� ٱوَِ�  �ُّ
ُ ٱ لٰمَِِ�ۚ ٱ �َّ ُ ٱوَ�َفۡعَلُ  ل�َّ  .]۲۷ :إبراهیم[ ﴾٢٧مَا �شََاءُٓ  �َّ

شان، استوار  ه ایمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتکسانی را کخداوند «

 . »دارد; هم در این جهان، و هم در سرای دیگر! می

ه عذاب قبر و خوشی آن از مسائل مهم عقیدتی است خواستیم کپس بخاطر این

نام دارد و برادر  »قبر: عذاب و خوشی آن« »القبر: عذابه ونعيمه«ه: کتابچه کاین 

نوشته و بیانگر عذاب و خوشی آن را  از برادران اردنی همحترم شیخ حسین العوایش

باشد به برادران فارسی زبان امت  می صقبر با دلایل واضح از قرآن و سنت پیامبر

 رای آنان باشد.ه سرمشقی بکاسلام تقدیم داریم، تا این

 برای رضا و خوشنودی آن را  هکدر پایان از خداوند بزرگ مسئلت داریم 
ً
خالصا

 خود قرار دهد.

سلم على نبينا محمد وعلى آله وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. وصلى االله و

 به أجمعين.وصح
 إسحاق دبیری



 

 

 مؤلف ی مقدمه

مَْدُهُ وَ 
َ

� ِ مَْدَ ِ�َّ
ْ
ِ  ،وََ�توُبُ إلَِيهِْ  ،�سَْتَعِينُهُ وَ�سَْتَغْفِرُهُ إنَِّ الح ورِ  وََ�عُوذُ بِا�َّ مِنْ شُرُ

ْ�فُسِنَا
َ
ْ�مَالِنَا ،أ

َ
ُ فلاََ مُضِلَّ مَنْ َ�هْ  ،وَمِنْ سَيِّئَاتِ أ ُ  دِهِ ا�َّ

َ
فلاََ ، وَمَنْ يضُْلِلْ له

 ُ
َ

ُ هَادِىَ له  إلاَِّ ا�َّ
َ

نْ لاَ إِله
َ
شْهَدُ أ

َ
ُ  ، وَأ

ُ
دًا َ�بدُْهُ وَرسَُوله نَّ ُ�مََّ

َ
ُ وَأ

َ
�كَ له  شَرِ

َ
. وحَْدَهُ لا

 و�عد:
خداوند متعال مرا موفق فرمود تا این  »السالكين يةبدا« ۀردن سلسلکدنبال با 

را بنویسم و ضروری دانستم تا این معلومات را به  »قبر: عذاب و خوشی آن«تاب: ک

از جمله  »عذاب قبر و خوشی آن«برادران مسلمان خود تقدیم نمایم، زیرا 

بداند، پس با معرفت آن را  ه به عقیده تعلق داشته و باید مسلمانکموضوعاتی است 

با  ان ایمان، و عذاب قبر و خوشی آن، وعذاب آتش و خوشی بهشت ؛کو دانستن ار

ه آراستن ظاهر بر آن مترتب کو ایمان داشتن به آن، آراستن باطن، ها  این دانستن

و تربیت انسان مؤمن، و امن و امان او در جامعه، و همچنین  کشود، و در آن سلو می

ه فساد مردم چه فرد و چه جامعه کدانیم  این دنیا خواهد بود، زیرا ما می  در تمامی

دارد است، و از  ه انسان را از آن فساد باز میکینی و آنچه عدم و نابود بودن وازع د

تعالی، و مراقبت او در سر و علن و در ظاهر و ی بزرگترین وازع دینی ایمان به خدا

باطن، و ایمان به فرشتگان، و ایمان به قبر و آنچه در آن از خوشی و عذاب وجود 

نچه انسان مؤمن باید به آنها باشد، و ایمان به بهشت و آتش جهنم، تا آخر آ دارد می

 ایمان آورد است.
در آن را  ه از او امری صادر شود چه قول و چه فعلکو شخص مؤمن قبل از این

با تقوی و پرهیزگاری، و جهنم و بهشت و خوشی قبر و آن را  گذارد، و ترازوی حق می

ل و شود بجز اعما سنجد، پس با اینحال هیچ چیز از مؤمن صادر نمی عذاب آن می
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، و اگر هم چیزی از بدی و آنچه خدا از آن راضی نیست از او رخ کردار صالح و نیک

فش او، به او کاز بند ها  این هکبیند  آورد و می دهد، عذاب جهنم و قبر را بیاد خود می

ای جز استغفار و توبه و انابه ندارد، و خداوند را استغفار  ترند، پس هیچ چارهکنزدی

 گردد. اری، و خشوع و خضوع بسوی او باز میرده با گریه و زک
با این تصورات مسلمانان صدر اسلام جهان را در دست گرفتند، و با جهل و 

 ار و خسارت دیده شد.کاین چیزها، امت اسلام زیان کنادانی و تر

سعادت و استقرار و امن و امان و خوشی را از دست داد، و محبت و دوستی و 

 ردند.ک کاز بین رفت، جهاد در راه خدا را تر  اسلامی ۀالفت بین جامع

طمع ورزیدند و آنها   اسلامی ۀه گذشت دشمنان اسلام در جامعها ک این ۀبا هم

آن را  جمع شده که گروهی از مردم بر صینی خوراکردند، چنانکرا محاصره 

ه که جای صحبت نیست در حالیکخورند، پس چنان خسارت دیده شدند  می

 خرت شدیدتر و بزرگتر است.خسارت آ

ند اسلام این راه کپی آن را  ه بخواهدکسی کدین اسلام راه هدایت و نور است، و 

ه برای امت محمدی راه را کگرداند، و این همان دینی است  را برایش روشن می

دهد، دشمنی را از بین برده و  رده الفت میکگرداند، و دلها را با هم جمع  روشن می

و چنگ زدن به  کبا تمسها  این ۀبخشاید و هم ت و مجد را به آنان میسعادت و عز

 دین حقیقی اسـلام خواهد بود.

تاب که مرا در اخراج این کسانی که سپاس خود را برای کدر پایان ناگفته نماند 

نم، بخصوص شیخ و معلم فاضل من: الشیخ محمد ناصرالدین کیاری داده ثبت 

ه بچاپ برسد در اختیار کقبل از این غيب والترهيب)(الترتاب خود: که ک یالألبان

 دهد. کمن گذاشت تا از آن استفاده ببرم، خداوند او را پاداش نی

از خداوند متعال خواستارم تا این رساله را خالصانه برای رضا و خشنودی خود 

قبول فرماید، و من و برادران مسلمان را از عذاب قبر و آتش آن را  قرار دهد، و از من



 ٥   ی مؤلف مقدمه

  

جهنم نجات دهد، و ما را با خوشی قبر و بهشت خرسند نماید، و از او عافیت و 

 چیزهاست.همۀ  تندرستی در دنیا و آخرت مسئلت داریم، زیر او قادر بر





 

 

  ول:افصل 
 دهد آنچه قبل از قبض روح رخ می

 متردد بودن خداوند در قبض روح مؤمن.
إنَّ االله تعالى قال: من «فرمودند:  صه رسول اللهکروایت است  سهاز أبو هریر

حبُ إليَّ ما 
َ
عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي �شيءٍ أ

إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته  افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب
كنتُ سمعه الذي �سمع به، و�صره الذي يبصر به، و�ده التي يبطش بها، ورجله 
التي يمشي بها، ولئن سأل� لأعطينّه، ولئن استعاذ� لأعيذنهّ، وما ترددت عن 

ترددي عن نفس عبدي المؤمن، ي�ره الموت، وأنا أ�ره  شيء أنا فاعله،
 ].یخاربال[ »مساءته

ند، که با دوست و ولیّ من دشمنی کسیکفرماید:  خداوند در حدیث قدسی می

مؤمن با هیچ چیز محبوبی نزد من، بهتر از فرائض  ۀبند نم، وک من با اعلام جنگ می

شود تا  می کمن همیشه با انجام نوافل با من نزدی ۀشود، و بند نمی کبا من نزدی

ه من او را دوست داشتم، من گوش او کهنگامیدارم،  ه من او را دوست میکاین

ه کشوم  بیند، و دستش می ه با آن میکشوم  شنود، و چشم او می ه با آن میکشوم  می

رود، و اگر چیزی از من بخواهد به او  ه با آن راه میکشوم  گیرد، و پایش می با آن می

اری متردد نشدم! کیچ دهم، و من در انجام ه دهم، و اگر پناه بخواهد به او پناه می می

پسندد، و من اساءت و بدی به او را  ه او مرگ را نمیکمؤمنم،  ۀمگر در قبض روح بند

 .-شوم  در نتیجه متردد می -پسندم  نمی
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 حضور شیطان هنگام مرگ:
انسان را با  ۀند تا خاتمکند هنگام مرگ انسان حضور پیدا ک شیطان تلاش می

نماید تا هنگام  ه شیطان تلاش میکبدی، فسق و نافرمانی همراه نماید، همانطوری

و دلیل این مطلب  -ند کو انسان را دچار وسوسه  -اعمال حضور یابد  ۀانجام هم

إنَّ الشيطان �ضر «فرمودند:  صه گفت رسول اللهکاست س حدیث جابر
ند طعامه، فإذا سقطت من أحد�م عند كل شيء من شأنه، حتى �ضره ع

أحد�م اللقمة، فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأ�لها ولا يدعها للشيطان، 
 [مسلم].» فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنَّه لا يدري في أي طعامه ت�ون البر�ة

ه حتی کند بطوریک ارهای شما حضور پیدا میکاری از کشیطان هنگام انجام هر 

غذا افتاد آنچه از آن  ۀشود، پس اگر از دست شما لقم میهنگام غذا خوردن حاضر 

برای شیطان نگذارید، و آن را  بخورید وآن را  ۀنید و بقیکشده است دور  کناپا

نید و بخورید که از خوردن غذا فارغ شدید، غذای انگشتان را با زبان تمیز کهنگامی

 وجود دارد.ت کدام قسمت غذا و خوردنی برکه در کداند  س نمیکزیرا هیچ 



 

 

 فصل دوم:
 هنگام سکرات مرگ و خارج شدن روح از بدن انسان

 خواهد او را به دنیا باز گردانند،  کافر در این لحظه می -۱
حَدَهُمُ ﴿ فرماید: خداوند می

َ
ٰٓ إذِاَ جَاءَٓ أ  ٩٩ رجِۡعُونِ ٱقاَلَ ربَِّ  لمَۡوتُۡ ٱحَ�َّ

ۖ وَمِن وَرَآ�هِِم برَۡزَخٌ  هَا َ�مَِةٌ هُوَ قآَ�لِهَُا ۚ إِ�َّ ٓ ۡ�مَلُ َ�لٰحِٗا �يِمَا ترََۡ�تُۚ َ�َّ
َ
ٓ أ لعََّ�ِ

 .]۱۰۰ -۹۹: المؤمنون[ ﴾١٠٠إَِ�ٰ يوَۡمِ ُ�بۡعَثُونَ 
 ی از آنان فراکیه مرگ کدهند) تا زمانی  (آنها همچنان به راه غلط خود ادامه می«

وتاهی کردم (و ک کپروردگار من! مرا بازگردانید! شاید در آنچه تر«گوید:  رسد، می

گویند:) چنین نیست! این سخنی  (ولی به او می» نمودم) عمل صالحی انجام دهم!

ارش همچون گذشته است)! و پشت کگوید (و اگر بازگردد،  ه او به زبان میکاست 

 .»ه برانگیخته شوند!کوزی سر آنان برزخی است تا ر
ن که ممکافران نیست، بلکگویم: این سؤال خاص به  مفسر قرطبی گوید: می

ر کالمنافقین ذ ۀه در آخر سورکند، همچنانکاست مؤمن هم این سؤال را از خداوند ب

 شده است.

داند،  ه میکگوید مگر این نمی که هیچ فردی دنیا را ترکند ک و این آیه دلالت می

از دوستان و أولیاء خداست، و یا از دشمنان اوست، و اگر چنین نبود سؤال آیا او 

ه طعم مرگ را بچشید حال که ما را به دنیا باز گردانید، پس قبل از اینکردند ک نمی

 دانید. خود را می

ۡ�مَلُ َ�لٰحِٗا﴿
َ
ٓ أ مرا برگردان تا عمل «گوید:  می بعبدالله بن عباس ﴾لعََّ�ِ

 بدهم، و ایمان بیاورم. لا إله إلاَّ االلهگواهی  ییعن »انجام دهم کنی
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هَا﴿ ۚ إِ�َّ ٓ های  رده از طاعتکآنچه بیهوده ضایع «یعنی:  ﴾�يِمَا ترََۡ�تُۚ َ�َّ

 هکام تا این ردهک کآنچه از مال تر«و در روایت دیگر:  »ام ردهکخداوند، و به آن عمل ن

 .»صدقه دهمآن را 

﴿ ۚ ٓ ه کنی ک ه تو گمان میکلمه رد بر اوست، یعنی: اینچنین نیست کاین  ﴾َ�َّ

ه او کای است  لمهکه این کگردانند، بل ا باز مینیشود و تو را به د وت تو اجابت میدع

 آورد. بر زبان می

تهدیدی از جانب خداوند است  ﴾١٠٠وَمِن وَرَآ�هِِم برَۡزَخٌ إَِ�ٰ يوَۡمِ ُ�بۡعَثُونَ ﴿

ه نه در کو حیات برزخی وجود دارد، یعنی: زندگی در قبر ه جلو آنها زندگی ک

افران و کدنیاست، و نه در آخرت، و این زندگی تا روز محشر ادامه دارد و برای 

 ی و عذاب است.کفاسقان در قبر و عالم برزخ، تاری

 سکرات مرگ -۲
لا � إلاَّ االله إنَّ «@فرمودند: صه رسول اللهکروایت است  لشهئاز عا

 أحمد]. و ی[البخار@»لسكرات للموت

 .»ها است یتا، همانا برای مرگ سختکیست معبودی بحق مگر خدای ین«

 شود مرگ ایمان کافر پذیرفته نمی هنگام -۳
لمّا أغرق « فرمودند: صه رسول اللهکت است یروا باز عبدالله بن عباس

إسرائيل، قال جبر�ل: يا االله فرعون قال: آمنتُ �نَّه لا � إلاَّ الذي آمنتْ به بنو 
 »�مد فلو رأيت� وأنا آخذ من حال البحر فأدُسّه في فيه �افة أن تدر�ه الرحمة

 ].۵۰۸۲ث یح الجامع حدی، صحی[أحمد، الترمذ
ه جز کمان آوردم یرد فرعون گفت: اک ا غرق مییوقتی خداوند فرعون را در در«

گر یی دیدند، خدایپرست میرا  آن ل،یعنی: فرزندان إسرائیل، یه بنو إسرائکخدائی 



 ١١   شدن روح از بدن انسان هنگام سکرات مرگ و خارجفصل دوم: 

  

ه کدی ید گفت: اگر مرا می صن حال به رسول اللهیدر ا ÷لیوجود ندارد، جبر

ه مبادا رحمت کنیگذاشتم از ا ا را گرفته در دهان فرعون مییاه دریگِل و لای س

 .»خداوندی به او برسد
 آمدن فرشته مرگ بالای سر انسان قبل از خارج شدن روح از بدن. -۴
ه خداوند از او راضی است، و گناهانش کبشارت فرشته مرگ به مؤمن  -۵

ست و بر او یه خداوند از او راضی نکنیافر به اکشود، و بشارت  ده مییبخش

 ن است.یخشمگ





 

 

 فصل سوم:
 دهد آنچه بعد از قبض روح انسان رخ می

افر بعلت کشود، و  روح انسان مؤمن از بدنش براحتی و آسانی خارج می -۱

 شود. سختی خارج شدن روح از بدن معذب می
ن وجود یه بر زمکی کن بوی عطر مُشیخروج روح انسان مؤمن مانند بهتر -۲

ن وجود یدر زمه کای  ن بوی مردهیافر مانند بدترکدارد، و خروج روح انسان 

 دارد. 
شود خداوند سبحان  ه روحش از اطراف او خارج میکیانسان مؤمن هنگام -۳

إنَّ المؤمن « د:یفرما می صه رسول اللهکد، چنانیگو را حمد و سپاس می
ث یح الجامع حدیصح[» تخرج نفسه من ب� جنبيه وهو �مد االله

۱۹۲۷.[ 

ه کیشود در حال رون مییب ا از دو جنبشیروح انسان مؤمن از دو طرف بدنش و «

 .»دیگو او خداوند را حمد و سپاس می

ند (بطرف ک شود چشم انسان روح را دنبال می وقتی روح از بدن خارج می -۴

 ند).ک آن نگاه می
[مسلم  »إنَّ الروح إذا قبُِض عليها تبعه البصر«د: یفرما می صرسول الله

 ره].یوغ
 .»ندک دنبال میآن را  اگر روح قبض و گرفته شد، چشم انسان«

نند درهای آسمان بر ک وقتی فرشتگان روح انسان مؤمن را با خود حمل می -۵

 شود. شان باز مییروی ا
 شود.  فار بروی فرشتگان باز نمیکهای آسمان برای روح  دروازه -۶
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تاب اعمالش در که کنیند تا روح انسان مؤمن بعد از اک خداوند امر می -۷

 ن باز گردانده شود. یشود، به زمی از منازل بهشت) نوشته کین (ییعل

اش برگردد، بعد از  ه به جسد مردهکنیشود تا ا افر از آسمان پرتاب میکروح  -۸

 ی از منازل جهنم) نوشته شود. کین (یتاب اعمالش در سجکه کنیا

ن و یرد، و با نشستن صالحیگ انسان مرده وقتی دفن شد در قبر وحشت می -۹

رده و که شتری را ذبح کای  اندازه فن بهار بالای قبر در موقع دکوکیمردان ن

نس گرفته و از وحشت بیگوشت آن تقس
ُ
ن یرود، و انجام ا رون مییم شود أ

 ه گفت:کاست س ل بر آن قول عمرو بن العاصیار مستحب است، و دلک
إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى «

 [مسلم]. »رسل ربي أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به

م یشته و گوشت آن تقسکه شتری را کای  اندازه د بالای سرم بهیردکوقتی مرا دفن «

ت بگینیشود بنش
َ

ف
ْ
ل
ُ
نْس و أ

ُ
ر یکر و نکمن ۀنم چطور با دو فرشتیرم و ببید، تا با شما أ

 .»نمکمقابله 

 افت.یاز آن نجات نخواهد هیچکس  فشار قبر، و -۱۰
لو �ا أحدٌ « فرمودند: صه رسول اللهکت است یروا باز عبدالله بن عباس

ح ی[صح» من ضمّة القبر، لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضُمَّ ضمّة، ثم روُخي عنه

 ].۵۱۸۲الجامع 

ل از آن یافت، سعد بن معاذ صحابی جلی می تجاسی از فشار قبر نکاگر «

لی سخت وارد شد، سپس آن فشار بر طرف یافت، ولی به او فشار خی نجات می

 .»دیگرد

 باز گرداندن عقل انسان به جسدش در قبر: -۱۱
ذكر فتّان القبر، فقال عمر: أترد  صأنَّ رسول االله بعن عبداالله بن عمر«



 ١٥   دهد می آنچه بعد از قبض روح انسان رخفصل سوم: 

  

، فقال »نعم كهيئتك اليوم« :صعلينا عقولنا يا رسول االله؟ فقال رسول االله

 با سند حسن]. ۴ب جلد یب والترهیح الترغی[صح@»عمر: بفيه الحجر
اد یهای قبر را  فتنه صه رسول اللهکت است یروا بعمر از عبدالله بن«

مان به ما باز یها ا عقلیرد ای رسول خدا آکسؤال س ردند، عمر بن الخطابک

لآن عقل تو در جسدت ه اکفرمودند: بلی همچنان صگردد؟ رسول الله می

عنی جواب فرشته را بدرستی یگفت: جواب او را خواهم داد، س باشد، عمر می

 .»خواهم داد
ه خداوند او را موفق کحسن ظن به خداوند داشت س نجا عمر بن الخطابیا

 ند تا جواب فرشته را بدهد.ک می

ند یگو اند، او را وداع می ه برای دفن او آمدهکمرده وقتی دوستان و همراهانی  -۱۲

 شنود. شوند، صدای پای آنها را می و از آنجا دور می
 رد؟یگ چه وقت مرده مورد سؤال قرار می -۱۳

 شود. عد از فراغ از دفن سؤال شروع میب

استغفروا « إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: صفقد كان النبي

 ].۹۵۸ح الجامع ی[أبوداود، صح »لأخي�م وسلوا له التثبيت فإنَّه الآن �سأل
ستاده و یبر قبر ا صاللهد رسول یرس ان مییت بپاینخاطر چون دفن میو به ا

را هم ید، زیداری بخواهید برای او، از خداوند ثبات و پاینکاستغفار «فرموند:  می

 .»شود نون از او سؤال میکا
 د.یآ ت مییردن از مکدو فرشته برای سؤال  -۱۴
 ند و چگونگی آنها:یآ ت مییه بر مکای  های دو فرشته نام -۱۵

إذا قُبِرَ الميت أتاه «فرمودند:  صه رسول اللهکت است یرواس هریاز أبوهر
ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المُنكَْر وللآخر النَّك�، فيقولان: ما 
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كنتَ تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو: عبدا� ورسوله، أشهد أن 
 »…لا � إلاَّ االله وأنَّ �مداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كُنَّا نعلم �نَّك تقول 

 ].۷۳۷ث یح الجامع حدی، صحیترمذالث یز حد[جزوی ا

ند یآ ه به رنگ آبی شباهت دارند به نزد او میکاه یت دفن شد دو فرشته سیم وقتی«

ت سؤال یشود، سپس از م ر گفته مییکگری نَ یر، و به دکی از آنها مُنْ کیه به ک

 گفتی؟ (مقصود رسول رد چه میکن شما ظهور یه در بکآن مردی دربارۀ  نند:ک می

خداست، فرستادۀ  ه بنده وکگفت  دهد: آنچه او می است)، مرده جواب می صالله

ست، و گواهی یتا نکیه معبودی بحق جز خدای کدهم  گفتم، و گواهی می همان می

ند: ما یگو خداست، پس دو فرشته میفرستادۀ  بنده و صه محمدکدهم  می

 ».ن جواب خواهی دادیه تو چنکم یدانست می

فرمودند:  صدارد، رسول الله را در قبر ثابت قدم نگه می نیخداوند مؤمن -۱۶

إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لا � إلاَّ االله وأنَّ �مداً رسول «
ُ ٱ يثُبَّتُِ ﴿ االله فذلك قوله: ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ  ب

ْ » ﴾�َّابتِِ ٱ لۡقَوۡلِ ٱءَامَنُوا
 ].ی[البخار

ه معبودی بحق جز کدهد  شود: گواهی می ه مؤمن در قبر نشانده میکیهنگام«

ن همان قول خداوند یخداست، و ا ۀست، و محمد رسول و فرستادیتا نکیخدای 

ُ ٱ يثُبَّتُِ ﴿ د:یفرما ه میکاست  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ ْ ب ِ ٱِ�  �َّابتِِ ٱ لۡقَوۡلِ ٱءَامَنُوا ۡ�ياَٱ ۡ�َيَوٰة ُّ� 
 .]۲۷ :میبراهإ[ ﴾�خِرَةِ� ٱوَِ� 
شان، استوار  مان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتیه اکسانی را کخداوند «

  ».گر!ین جهان، و هم در سرای دیدارد; هم در ا می
خوب، و در قبر جواب دو  ۀن اسلام و خاتمینزد مرگ به قول ثابت و حق بر د

ست؟ و ین تو چیو د ستیکدهد، اگر از او سؤال شد: معبود تو  ح مییفرشته را صح



 ١٧   دهد می آنچه بعد از قبض روح انسان رخفصل سوم: 

  

ن من اسلام است، و ید: معبود من خداست، و دیگو ست؟ در جواب مییکامبر تو یپ

 است. صامبر من محمدیپ

ر و عدم یکر و نکمنفرشتۀ  انسان مؤمن در جواب سؤال دوموفق شدن  -۱۷

 افر در آن.کروزی یپ

ند، ینش انسان مؤمن و صالح قبل از سؤال در قبر با راحتی و خوشحالی می -۱۸

 ند.ینش ار با ترس و ناراحتی در قبر میکافر و بدکولی انسان 

جاءت يهودية استطعمت على بابي فقالت: «ه: کت است یروا لهاز عائش

عذاب القبر، قالت: فلم أزل  نةفت الدجال ومن نةفت أطعموني أعاذكم االله من

اليهودية؟ ، فقلت: يا رسول االله ما تقول هذه صأحبسها حتى جاء رسول االله

عذاب القبر،  نةفت الدجال ومن نةفت قلت: تقول أعاذكم االله من »وما تقول؟« قال:

 نةفت ورفع يديه مداً يستعيذ باالله من ص، فقام رسول االلهلقالت عائشة

الدجال فإنَّه لم ي�ن نبي إلاَّ  نةفت أما« عذاب القبر، ثم قال: نةفت الدجال ومن

ر أمته، وسأحدث�م بحديثٍ ل م �ذّره نبي أمته ؛ إنَّه أعور و�نَّ االله ليس حذَّ
عذاب القبر فبي  نةفت بأعور، مكتوب ب� عينه كافر، يقرؤه كل مؤمن، فأما

جلس في قبره غ� فزعٍ ولا 
ُ
يفتنون وع� �سألون، فإذا كان الرجل الصالح أ

مشعوف، ثم يقال له: فما كنت تقول في الإسلام؟ فيقال: ما هذا الرجل الذي 
في�م؟ فيقول: �مد رسول االله جاء بالبينات من عند االله فصدقناه، كان 

فيفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها �طم بعضها بعضاً، فيقال له: انظر إلى ما 
وقاك االله، ثم تفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: 

، وعليه تبعث إن شاء هذا مقعدك منها، و�قال: على اليق� كنتَ وعل يه متَّ
 االله.
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 مشعوفاً، فيقال: فما كنت تقول؟ 
ً
جلس في قبره فزعا

ُ
و�ذا كان الرجل السوء أ

فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت كما قالوا، فيفرج له فرجة إلى الجنة، 
فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف االله عنك، ثم يفرج له 

بل النار، فينظر إليها �طم بعضها بعضاً، و�قال: هذا مقعدك منها، على فرجة ق
، وعليه تبعث إن شاء االله، ثم يعذب ح ی[أحمد وصح »الشك كنتَ، وعليه متَّ

 ب].یب والترهیالترغ

 کرد و گفت: مرا خوراک کام آمد و طلب خورا هودی به پشت در خانهیزن «

 لهعذاب قبر نجات دهد، عائشفتنۀ  دجال وفتنۀ  د، خداوند شما را ازیبده
آمد، گفتم: ای رسول الله  صه رسول اللهکنیگفت: او را همچنان نگه داشتم تا ا

د؟ گفتم: یگو فرمود: مگر چه می صد؟ آنحضرتیگو هودی چه میین زن یا

 لهعذاب قبر نجات دهد، عائشفتنۀ  دجال وفتنۀ  د: خداوند شما را ازیگو می
عذاب قبر  ۀدجال و فتنفتنۀ  رد و ازکد و دو دستش را بلند ستایا صگفت: رسول الله

ه امت و کنیامبری نبوده مگر ایچ پیدجال هفتنۀ  به خدا پناه برد، سپس فرمود: اما

ه در دجال وجود کهائی  آن بر حذر داشته، و شما را از علامتفتنۀ  روان خود را ازیپ

ها بر حذر  ن علامتیخود را از اروان یامبری امت و پیچ پیه هکنم ک دارد با خبر می

ن دو چشمش یست، بین نیور است، و خداوند چنکچشمش  کینداشته، دجال 

 خوانند. میآن را  مؤمنان  افر، و تمامیکنوشته: 

ا یه آکشوند،  هستم سؤال می اللهه رسول کمن دربارۀ  قبر در من وفتنۀ  اما

ار باشد در کوکیصالح و ن ت انسانییر، اگر میا خیح بدهند یتوانند جواب صح می

ن اسلام چه یددربارۀ  شود: چ ناراحتی و ترس ندارد، و به او گفته مییقبر نسشته و ه

 سی بود.کان شما بود چه یه مک؟ و آن مردی یگفت می

دهد: او محمد رسول خداست، و خداوند او را با  فرد صالح و مؤمن جواب می

م و به یما او را صادق و راستگو دانست ن واضح از نزد خود فرستاد، ویل و براهیدلا



 ١٩   دهد می آنچه بعد از قبض روح انسان رخفصل سوم: 

  

ای از طرف جهنم  چهینحال دریم، در ایردکه از طرف خدا آمده قبول کامبری یپ

گر را یده و همدیچیدر هم پ که آتشی هولناکند ک گشوده شده و او بطرف آن نگاه می

ه، ن و بنگر آنچه خداوند تو را از آن نجات دادیشود: بب خورد، و به او گفته می می

ل شود و به ای از بهشت بسوی او باز می چهیسپس در
ُ
و آنچه در بهشت وجود ها  گ

ن و بر یقین تو است، تو بر کگاه و مسین جایشود: ا ند، و به او گفته میک دارد نگاه می

ا را وداع گفتی، و بر آن إن شاء الله زنده و محشور خواهی یحق بودی، و بر آن دن

 .»شد
ه ترس و ناراحتی بر قلب او جای کیافر باشد در حالکا ی ار وکو اگر انسانی بد

ا یشود: در دن شود، و به او گفته می ند و منتظر سؤال دو فرشته میینش گرفته در قبر می

گفتند و من آنچه مردم  زی مییدم مردم چیدهد: شن گفتی؟ جواب می چه می

 شود و او به یای از بهشت بسوی او باز م چهیردم. سپس درک رار میکگفتند ت می

ل
ُ
ن و بنگر آنچه خدا یشود: بب ند، و به او گفته میک باشد نگاه می و آنچه در آن میها  گ

ه کند یب شود و آتش را می ای از جهنم بر او باز می چهیرده، و درکتو را از آن محروم 

گاه تو است، ین و جاکن مسیشود: ا شد، و به او گفته میک خورد و زبانه می در هم می

 یحق
ً
امت زنده و ید بودی، و بر آن مُرْدی، و بر آن در روز قیو ترد که بر شکقتا

 شود. محشور خواهی شد، سپس در قبر به او عذاب داده می

 .شود ای از بهشت به قبرش باز می هبرای مؤمن درواز -۱۹

 شود.  ای از جهنم به قبرش باز می افر دروازهکبرای  -۲۰

گاهش را در جهنم یافر جاکند، و یب گاهش را در بهشت مییمؤمن جا -۲۱

 ند.یب می

 شود. افر تنگ میکشود، و قبر  ع میید چشم وسیداندازۀ   قبر مؤمن به -۲۲

و صورت، با لباسی ل انسان خوش رو کمؤمن به ش کیعمل صالح و ن -۲۳

شود و او را (به بهشت و نعمتهای آن)  بو ظاهر می  دامن و خوش کپا
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ث و مجرم و بد یانسان خبل کافر عمل او به شکدهد، و اما  بشارت می

شود و او را به  ار میکف و بد بو در تن دارد ظاهر و آشیثکه لباسی کرفتار، 

 دهد.  سرانجام بد بشارت می

 کن ضربه به خایه با اکیشود بطور ش زده میکافر ضربتی با چکدر قبر به  -۲۴

 شود.  ل مییتبد

 ث است.ین حدیاباشد  ن علامتمییه جلو آنها اکی هائ ل آن فقرهیدل :هملاحظ

رجل من  زةجنا في صقال: خرجنا مع النبي سعن البراء بن عازب«

مستقبل القبلة  صالأنصار فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد، فجلس رسول االله

وجلسنا حوله وكأنَّ على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فجعل 

 ينظر إلى السماء، وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثاً، فقال:

ا� إّ� أعوذ بك «مرتين، أو ثلاثاً، ثم قال:  »استعيذوا باالله من عذاب القبر«

إنَّ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا « قال: ثلاثاً، ثم »من عذاب القبر

و�قبال من الآخرة نزل إليه ملائ�ة من السماء بيض الوجوه كأنَّ وجوههم 
الشمس، معهم كفن من أ�فان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى �لسوا 

حتى �لس عند رأسه فيقول: أيتها النفس  ؛منه مد البصر، ثم �ئ ملك الموت
يبة (و� رواية: المطمئنة) أخرجي إلى مغفرة من االله ورضوان، قال: فتخرج الط

�سيل كما �سيل القطرة من فّي السقاء، فيأخذها (و� رواية: حتى إذا خرجت 
روحه ص� عليه كل ملك ب� السماء والأرض، و� ملك في السماء، وفتحت 

أن يعرج بروحه من له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلاَّ وهم يدعون االله 
قبلهم)، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة ع� حتى يأخذوها فيجعلوها في 

تۡهُ رسُُلنَُا وَهُمۡ َ� ﴿ ذلك الكفن، و� ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى: توََ�َّ



 ٢١   دهد می آنچه بعد از قبض روح انسان رخفصل سوم: 

  

و�رج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض،  .﴾٦١ُ�فَرّطُِونَ 
ـ يع� بها ـ على ملأ من الملائ�ة إلاَّ قالوا: ما قال: فيصعدون بها، فلا يمرون 

هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا 
�سمونه بها في الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقر�وها، 

وجل: إلى السماء التي تليها، حتى ينت� به إلى السماء السابعة، فيقول االله عز 
دۡرَٮكَٰ مَا عِلّيُِّونَ ﴿ اكتبوا كتاب عبدي في علي�،

َ
رۡقوُمٞ  ١٩وَمَآ أ   ٢٠كَِ�بٰٞ مَّ

ُ�ونَ ٱ�شَۡهَدُهُ  فيكتب كتابه في علي�، ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض  ﴾٢١ لمُۡقَرَّ
فإّ� وعدتهم أّ�: منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: 

 الأرض وتعاد روحه في جسده.فُ�د إلى 
قال: فإنَّه �سمع خفق نعال أصحابه إذا ولوّا عنه مدبر�ن، فيأتيه ملكان 
شديدا الانتهار فينتهرانه و�لسانه فيقولان له: من ر�ك؟ فيقول: ر� االله، 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول دي� الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 

، فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت صرسول االله بعث في�م؟ فيقول: هو 
كتاب االله فآمنت به وصدقت، فينتهره، فيقول: من ر�ك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 

ُ ٱيثُبَّتُِ ﴿ تعرض على المؤمن، فذلك ح� يقول االله عز وجل: نةفت و� آخر َّ� 
ِينَ ٱ َّ�  ِ  ب

ْ فيقول: ر� االله، ودي�  . ﴾ۡ�يَا�ُّ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱِ�  �َّابتِِ ٱ لۡقَوۡلِ ٱءَامَنُوا
، فينادي منادٍ من السماء، أن صدق عبدي، فأفرشوه صالإسلام، ونبي �مد 

روحها  من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، قال: فيأتيه من
وطيبها، و�فسح له في قبره مد بصره، قال: و� رواية: (يتمثل له رجل حسن 

لثياب، طيب الر�ح) فيقول: أ�شر بالذي �سرك، أ�شر برضوان من الوجه، حسن ا
االله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له وأنت 
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فبشرك االله بخ�، من أنت؟ فوجهك الوجه �ئ بالخ�، فيقول: أنا عملك 
االله،  الصالح فوا� ما علمتك إلاَّ كنت سر�عاً في طاعة االله، بطيئاً في معصية

فجزاك االله خ�اً، ثم يفتح له باب من الجنة و�اب من النار، فيقال: هذا 
منـزلك لو عصيت االله، أبدلك االله به هذا، فإذا رأى ما في الجنة قال: ربّ 

 عجّل قيام الساعة، كيما أرجع إلى أه� ومالي، فيقال له: اس�ن.
 انقطاع من الدنيا و�قبال قال: و�نَّ العبد الكافر، و� رواية الفاجر إذا كان في

من الآخرة نزل إليه من السماء ملائ�ة غلاظ شداد، سود الوجوه، معهم 
المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم �ئ ملك الموت حتى �لس 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من االله وغضب، 

السفود الكث� الشعب من الصوف  قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع
المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، فيلعْنه كل ملك ب� السماء والأرض، 
و� ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلاَّ وهم يدعون 
االله ألاَّ تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 

ا في تلك المسوح، و�رج منها كأنتن ر�ح جيفةٍ وجدت على ع� حتى �علوه
وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائ�ة إلاَّ قالوا: ما 

بها   هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان �س�
لا يفتخ له، ثم قرأ رسول في الدنيا، حتى ينت� به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له ف

بَۡ�بُٰ ﴿ :صاالله
َ
مَاءِٓ ٱُ�فَتَّحُ لهَُمۡ � ٰ يلَجَِ  ۡ�َنَّةَ ٱوََ� يدَۡخُلوُنَ  لسَّ ِ�  ۡ�َمَلُ ٱحَ�َّ

قول االله عز وجل: اكتبوا كتابه في سج�، في الأرض السلفى، في .﴾ۡ�يَِاطِ� ٱسَمِّ 
منها خلقتهم، وفيها ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإّ� وعدتهم أ�: 

أعيدهم، منها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحاً حتى تقع 
ِ ﴿ في جسده، ثم قرأ: ِ ٱوَمَن �ُۡ�كِۡ ب مَا خَرَّ مِنَ  �َّ َّ�

َ
مَاءِٓ ٱفَكَ� ۡ�ُ ٱَ�تَخۡطَفُهُ  لسَّ  لطَّ
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وۡ َ�هۡويِ بهِِ 
َ
ه، قال: فإنَّه فتعاد روحه في جسد .﴾٣١ِ� مََ�نٖ سَحِيقٖ  لرِّ�حُ ٱأ

ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوّا عنه، و�أتيه ملكان شديدا الانتهار 
فينتهرانه و�لسانه فيقولان له: من ر�ك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فيقولان: 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي 

�مد! فيقول هاه هاه، لا أدري سمعت بعث في�م؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقال 
الناس يقولون ذلك! قال: فيقال: لا در�ت، ولا تلوت، فينادي منادٍ من السماء 
أن كذب، فأفرشوا له من النار، وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرها 
وسمومها، و�ضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، و�أتيه، و� رواية: 

قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الر�ح، فيقول: أ�شر بالذي  و�مثل له رجل
�سوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: وأنت فبشرك االله بالشر، من 
أنت؟ فوجهك الوجه �ئ بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، فو االله ما علمت 

، ثم إلاَّ كنت بطيئاً عن طاعة االله، سر�عاً إلى معصية االله، فجزاك االله شراً 
بها جبل كان تراباً، فيضر�ه  بأصم ب�م في يده مرزّ�ة! لو ضر  يقيض له أع�

ضر�ة حتى يص� بها تراباً، ثم يعيده االله كما كان، فيضر�ه ضر�ةً أخرى، 
فيصيح صيحة �سمعه كل شيء إلاَّ الثقل�، ثم يفتح له باب من النار، و�مهد 

 ].۱۵۹ـ  ۱۵۶ام الجنائز کأح[@»من فرش النار، فيقول: ربّ لا تقم الساعة
جنازۀ  همراه صاللهه فرمودند: با رسول کت است یرواس از براء بن عازب«

م و هنوز لحد زده نشده بود، و حفر آن یدیم، به قبر رسیرون شدیمردی از انصار ب

 کیچیم، و هیرو به قبله نشستند و ما اطراف او نشست صتمام نشده بود، رسول الله

ن یچوبی بود و با آن بر زم صاللهرد، در دست رسول ک از ما صحبت نمی

ی بسوی کرد، و اندک ی به آسمان نگاه میکرد، اندکد، و شروع یشک ی مییها خط

رد، کن نگاه ییف بالا، و سه بار بطرف پاست، بعد از آن سه بار بطرینگر مین یزم
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ا از یفرمود: خدا د، بعد سه باریا سه بار فرمود: از عذاب قبر به خدا پناه ببریسپس دو 

د و به یا را وداع گویمؤمن چون دنبندۀ  برم، سپس فرمود: تو پناه میه عذاب قبر ب

شوند، رو و  د رو از آسمان بر او نازل مییاستقبال آخرت رود فرشتگانی سف

 ۀژیهای بهشت، و عطرهای و فنکفنی از کشان همانند آفتاب روشن است،  صورت

نند، ینش ند از او دور مییب راه دارند، تا چشم مرده میره همیغ افور وکاموات مانند 

به آن را  مردم ۀند (عامک ه روح را قبض میکای  عنی فرشتهی، ÷الموت کسپس مل

الموت  کوارد شده است، مل صامبریخوانند، و آنچه در قرآن و سنت پ ل مییعزرائ

 صاللهه رسول کلی باشد یهای اسرائ ل از اسمیائرن است عزکباشد، و مم می
ند و به او یه بالای سرش بنشکنید)، تا اینکب نیذکق و تیتصدآن را  فرمودند:

ای روح مطمئن، بسوی مغفرت و  -گر یتی دیو در روا -، کد: ای روح پایگو می

فرمودند: پس روح از جسد به آسانی خارج  صرضوان خدا خارج شو، رسول الله

 .»گردد یآب خارج موزۀ ک ه قطره آبی ازکشود، همچنان می

وقتی روح از جسد خارج  -گر یتی دیو در روا -رد یگ میآن را  الموت کپس مل

فرستند و  های آسمان درود می ن و تمام فرشتهین آسمان و زمیفرشتگان ب  شد تمامی

شوند، و اهل هر دری از درهای آسمان تمنّا  های آسمان بر روحش باز می دروازه

شان بطرف خود سوق ین مرده را از جهت ایوح اخواهند تا ر نند و از خدا میک می

های  رده و در دست گرفت فرشتهکالموت روح را از جسد خارج  کدهد، و وقتی مل

 بهکرحمت 
ً
چشم به هم زدن روح را از دست او اندازۀ  ه دور از او نشسته بودند فورا

ن یپس اگذارند،  ه از بهشت با خود آورده بودند میکیفن و عطرهائکگرفته و در آن 

تۡهُ رسُُلنَُا وَهُمۡ َ� ُ�فَرّطُِونَ ﴿ د:ه در قرآن فرمودنکلام خداست ک  ﴾٦١توََ�َّ
و آنها (در نگاهداری  ،رندیگ جان او را می )الموت کمل(فرستادگان ما «. ]۶۱الأنعام:[

 .»نندک وتاهی نمیکحساب عمر و اعمال بندگان) 



 ٢٥   دهد می آنچه بعد از قبض روح انسان رخفصل سوم: 

  

دا ین پیه بر زمکی کعطر مُشن بوی یشود همانند بهتر و روح از جسد خارج می

چ ملأ و جمعی از فرشتگان یبرند، و بر ه بطرف آسمان میآن را  شود، و فرمود: پس

سی است؟ کن روح خوش بو روح چه ینند: اک ه آنها سؤال میکنیگذرند مگر ا نمی

ن روح فلان ابن فلان یدهند: ا نند جواب میک ه آن روح را حمل میکپس فرشتگانی 

ه کنیردند، تا اک ن داشته و مردم با آن او را صدا مییه در زمکهائی  ن نامیاست، با بهتر

ه درب کنند ک م برسند، پس طلب میینیب ا مییدر دنآن را  ه ماکبه انتهای آسمانی 

شود و در هر آسمان  نند، سپس درب آسمان بر آنها باز میکآسمان دوم بر آنها باز 

ت کشر کآن روح پا ۀع جنازییدر تشی آن روح هستند کیه در نزدکفرشتگانی 

 تاب اعمالکد: یفرما نجا خداوند مییه به آسمان هفتم برسند، در اکنینند، تا اک می

 ن منازل بهشت است.یتر ن و عالیید، و آنهم بلندتریسین بنوییصالح مرا در علبندۀ 

دۡرَٮكَٰ مَ ﴿
َ
ٓ أ رۡقوُمٞ  ١٩ا عِلّيُِّونَ وَمَا ُ�ونَ ٱ�شَۡهَدُهُ  ٢٠كَِ�بٰٞ مَّ  ﴾٢١ لمُۡقَرَّ

 .]۲۱ -۱۹ن: یالمطفف[
  یدان ی) چه مای محمد( و تو«

ّ
است رقم خورده و  یا ست. نامهین چییعل

 .»دهند یم یا بر آن گواهی. مقرّبان شاهد آنند، یاست قطع یسرنوشت

ن یشود: روحش را به زم ون نوشته شده، سپس گفته مییتابش را در علکپس 

ن او را خلق یه از زمکام  خود وعده داده ۀد: [من به بندیفرما مید، و خداوند یبرگردان

عنی یرد]، کن خارج خواهم یگر او را از زمیگردانم، و بار د رده، و به آن او را برمیک

گردد،  دش برمیسگردانند و روحش به ج ن برمییروز محشر، پس روحش را به زم

اند را  ه برای دفن او آمدهکفش پای دوستانش کفرمودند: مرده صدای  صرسول الله

بیآ شوند، پس بر او دو فرشته می شنود وقتی از او جدا می می د یخی شدید و او را تو

دهد:  سی است؟ جواب میکند: معبود تو چه یگو نشانند و به او می رده و او را میک

ن من یدهد: د ست؟ جواب میین تو چیند: دیگو معبود من الله است، و به او می

سی است؟ که بر شما مبعوث شد چه کند: آن مردی یگو ت، و به او میاسلام اس
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ردی؟ کا چه یند: در دنیگو است، و به او می صدهد: او رسول الله جواب می

گر یق نمودم، بار دیتصدآن را  مان آوردم، ویدهد: قرآن خواندم، و به آن ا جواب می

ست؟ ین تو چیسی است؟ دکند: معبود تو چه یگو رده به او میکدی یخ شدیاو را توب

ن یشود، و ا ه بر مؤمن وارد میکای است  ن فتنهین آخریسی است؟ و اکامبر تو چه یپ

ُ ٱيثُبَّتُِ ﴿ د:یفرما ه میکلام خداست ک ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ ِ ٱِ�  �َّابتِِ ٱ لۡقَوۡلِ ٱءَامَنُواْ ب  ۡ�َيَوٰة
ۡ�يَاٱ  .]۲۷ :میإبراه[ ﴾�خِرَةِ� ٱوَِ�  �ُّ

مان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار یه اکسانی را کخداوند «

 . »ن جهانیهم در ا دارد می

امبر ین من اسلام است، و پیدهد: معبود من الله است، و د ت جواب مییپس م

من راست  ۀه بندکد یآ است، پس ندائی از آسمان بصدا در می صمن محمد

د، و ینکهای بهشت بر تن او  د، و از لباسینکد، پس از بهشت برای او فرش یگو می

فرمودند: پس از بهشت بوهای  صد، رسول اللهینکدری از بهشت بر روی او باز 

ن یه طول آن آخرکند ک دا مییرسد، و قبرش وسعت پ با و خوب به مشام او مییز

مردی  -تی یو در روا -د یآ ند، و نزد او مییتواند بب میآن را  ه مردهکای است  نقطه

د: بشارت یگو د، و به او مییآ لی خوبی مییه از او بوی خکدامن  کخوش رو، و پا

ه در کبده آنچه بر تو آسان است، بشارت بده به رضوان و رحمت خداوندی و بهشتی 

ه تو به آن وعده داده شده بودی، پس کن روزی است یان است، ایپا بی های آن نعمت

ی هستی؟ صورتت و کبشارت دهد، تو  کیمل ند: خداوند تو را به عیگو ت مییم

دهد: من عمل صالح  دهد، وی جواب می ر بشارت مییه به خکی است یت، رویرو

ع یه در طاعت خدا سباق و سرکنیدهم مگر ایتو هستم، به خدا سوگند تو را ند

ر بدهد، ینْد بودی، پس خداوند تو را ثواب و جزای خکت خدا یبودی، در معص

شود و به او گفته  بهشت و دری از سوی جهنم بر او باز می سپس دری از سوی

ردی، و خداوند به ک ت خدا میین تو است اگر معصکن منـزل و مسیشود: ا می



 ٢٧   دهد می آنچه بعد از قبض روح انسان رخفصل سوم: 

  

د: یگو د مییرده، و وقتی آنچه در بهشت است دکل یه در بهشت است تبدکنی کمس

گردم، پس ه بسوی اهل و مالم برکنین تا اکام ساعت و آخرت عجله یبار إلهی! در ق

 ر.یشود: منـزل بگ به او گفته می

ا را وداع یفاجر وقتی دن -تی یو در روا -افر ک بندۀ  فرمودند: و صرسول الله

ه کشود  رو نازل می اهیخو، س ئی درشتها رود بر او فرشته گفته و به استقبال آخرت می

ر از او ند دویب ه مرده به چشم میکیلباسی از موی جهنم با آنهاست، و تا آنجائ

د: یگو ند و به او میینش ت میید و بالای سر میآ الموت می کنند، سپس ملینش می

بسوی سخط و غضب و خشم خداوند خارج شو، رسول  کث و ناپایای روح خب

آن  الموت کشود، مل فرمودند: پس روحش در بدن و جسدش متفرق می صالله

ه در اطراف کبابی کخ یعنی سیه سفود: کند همچنانک ده و از بدنش خارج مییشکرا 

س شده یه در آب خک  از پشمیآن را  گری وجود دارد (پس وقتییهای د خیآن س

رون یشد و با دشواری از آن بک گری مییهای د شود با خود پشم رون آورده مییب

ها و  شود، پس رگ رون آورده مییش شده بیه در آب خک  د)، را از پشمییآ می

ن و در ین آسمان و زمیه بکفرشتگانی  ۀشود و او را هم ش با آن قطع مییها عصب

چ دری از درهای یشوند، ه نند و درهای آسمان بسته میک آسمان هستند لعنت می

ن مرده را یه خداوند روح اکنند ک های آن درها دعا می ه دربانکنیست مگر ایآسمان ن

الموت روح را گرفته و وقتی در دست گرفت  کشان بالا نبرد، پس ملیاز طرف ا

چشم به هم زدنی روح را از او  ۀانداز اند به ه دور از او نشستهکهای عذاب  فرشته

ه در کای  ن بوی مردهیدهند، و از آن مانند بدتر گرفته و در آن لباس موئی قرار می

و جمعی از  چ ملأیبرند، و به ه بالا میآن را  گردد، سپس دا شود خارج میین پیزم

ز است؟ یث و بد چه چین روح خبیند: ایگو ه میکنینند بجز اک فرشتگان عبور نمی

ا نام داشته، تا یه در دنکهائی  ن اسمیشوند: فلانی فرزند فلان، با بدتر جواب داده می

ردن دروازهای آسمان را به روی کا برسند، سرانجام درخواست باز یه به آسمان دنکنیا
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مه را تلاوت یرکه ین آیا صشوند، سپس رسول الله درها باز نمی نند، ولیک او می

بَۡ�بُٰ ﴿ فرمود:
َ
مَاءِٓ ٱَ� ُ�فَتَّحُ لهَُمۡ � ٰ يلَجَِ  ۡ�َنَّةَ ٱوََ� يدَۡخُلوُنَ  لسَّ ِ�  ۡ�َمَلُ ٱحَ�َّ

 .]۴۰الأعراف: [ ﴾ۡ�يِاَطِ� ٱسَمِّ 
بهشت نخواهند چ گاه) داخل یشود; و (ه شان گشوده نمییدرهای آسمان به رو«

 .» ه شتر از سوراخ سوزن بگذرد!کنیشد مگر ا

ی کید: (یسین بنوین مرده را در سجیتاب عمل اکد: [یفرما نجا خداوند مییو در ا

ن یشود: او را به زم ن جهنم)، سپس گفته مییآخر زم ۀاز منازل جهنم در طبق

رده، و به آن کن خلق یه او را از زمکام  خود وعده داده ۀرا به بندید، زیبرگردان

رد، پس روحش از آسمان به کن حشر خواهم یگر او را از زمیگردانم، و بار د برمی

ول ـه به جسدش برسد، سپس رسکنیشود، تا ا د پرتاب مییلی شدین بطور خیزم

ِ ...﴿ مه را تلاوت فرمودند:یرک ۀین آیا صالله ِ ٱوَمَن �ُۡ�كِۡ ب �َّمَا خَرَّ منَِ  �َّ
َ
فكََ�

مَاءِٓ ٱ ۡ�ُ ٱَ�تَخۡطَفُهُ  لسَّ وۡ َ�هۡويِ بهِِ  لطَّ
َ
 .]۳۱الحج: [ ﴾٣١ِ� مََ�نٖ سَحِيقٖ  لرِّ�حُ ٱأ

رده، و پرندگان ک طی از آسمان سقویی برای خدا قرار دهد، گویس همتاکو هر «

 .»ند!ک ا تندباد او را به جای دوردستی پرتاب مییند; و یربا (در وسط هوا) او را می
گردد، سپس فرمود: مرده صدای پای دوستانش را  جسدش برمی پس روحش به

شنود، و دو فرشته نزد او  نند میک می کنون او را ترکه برای دفنش آمده بودند و هم اک

بیآ می ند: معبود تو چه یگو نشانند، و به او می رده و در قبرش میکخ یند و او را تو

م و ینجا به معنای ترس و بیلمه در اکن یدهد: هاه هاه (ا سی است؟ جواب میک

دهد: هاه هاه  ست؟ جواب میین تو چیند: دیگو دانم، و به او می هراس است)، نمی

ان شما مبعوث شد چه یه در مکآن مردی  ۀند: در باریگو دانم، پس به او می نمی

شود: نام او محمد  آورم، پس به او گفته می اد نمیید: اسمش را بیگو گوئی؟ می می

ند، فرمود: پس یگو دم مردم چنان مییدانم، شن دهد: هاه هاه، نمی یاست، جواب م



 ٢٩   دهد می آنچه بعد از قبض روح انسان رخفصل سوم: 

  

ه او کند ک شود: ندانستی، و نخواندی، پس منادی از آسمان ندا می به او گفته می

د، و بر ینکد، و بر او دری از جهنم باز ینکد، پس برای او از جهنم فرش یگو دروغ می

ه از او بوی کد دامن یه و زشت، و پلمردی بد چهر -تی یو در روا -شود  او وارد می

ن و ید: تو را به توهیگو شود، و به او می د ظاهر مییآ زی مییانگ لی بد و نفرتیخ

ه بتو وعده داده کن روزی است یدهم، ا اری و بدبختی بشارت میکانیاساءت و ز

سی کد: و خداوند تو را به بدی بشارت دهد، تو چه یگو شده بود، پس مرده می

دهد: من عمل  ه خبر زشتی همراه دارد، جواب میکورت تو صورتی است هستی؟ ص

ه در طاعت خدا تنبل بودی، و در کنیدم مگر ایث تو هستم، بخدا سوگند تو را ندیخب

ور و کبودی، پس خداوند تو را جزای بد بدهد، پس بر او  کت او زرنگ و چابیمعص

وه به کوهی بزند کبه آن را  ه اگرکشی در دست دارد که چکشود  ر و لالی مسلط میک

شود،  می کل به خایت تبدیه مکزند  ای می ت ضربهیشود، پس به م ل مییتبد کخا

زند  ای می گر به او ضربهیگرداند، بار د ه بوده برمیکسپس خدا او را به همان جسدی 

اد او را یمخلوقات آواز و فر ۀه بجز انس و جن همکشد ک اد میین ضربه او فریبا ا

شود، و  ش از جهنم فرش مییشود و برا وند، سپس بر او دری از جهنم باز میشن می

 ن.کامت را بر پا مید: بار الهی! قیگو مرده می

و و خوب کیند و به او بشارت نیگو را خوش آمد می کاهل آسمان روح پا -۲۵

 دهند. می
 دهند. ند و به او بشارت بد مییگو را خوش آمد نمی کاهل آسمان روح ناپا -۲۶
 شود. ده مییه خداوند مؤمن را از آن نجات داده است دکآتشی  -۲۷

ه از آن کگاهی را یار جاکشود تا انسان بد ای از سوی بهشت باز می چهیدر -۲۸

 ند.یمحروم شده است بب

إنَّ الميت تحضره الملائ�ة، فإذا كان الرجل صالحاً قال: اخرجي «: صقال

ة، وأ�شري بروح أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميد
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ور�ان، وربٌ غ� غضبان، فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى 
السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقول: فلان، يقال: مرحباً بالنفس 
الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخ� حميدة، وأ�شري بروح ور�ان، وربٍ 

بها إلى السماء التي فيها االله تبارك غ� غضان، فلا يزال يقال لها حتى ينت� 
 وتعالى.

فإذا كان الرجل السوء، قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد 
الخبيث، اخرجي ذميمة، وأ�شري بحميم وغسّاق، وآخر من شكله أزواج، فلا 
يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من 

فيقال: فلان، فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، هذا؟ 
ارجعي ذميمة، فإنَّها لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء، ثم تص� إلى 

 القبر.
فيجلس الرجل الصالح في قبره غ� فزعٍ ولا مشعوف، ثم يقال له: فيم 

الرجل؟ فيقول: �مد رسول  كنت، فيقول: كنت في الإسلام، فيقال له: ما هذا
جاءنا بالبينات من عند االله فصّدقناه، فيقال له: هل رأيت االله؟  صاالله

فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى االله، فيفرج له فرجة قبِلََ النار، فينظر إليها 
�طّم بعضها بعضاً، فيقال له: انظر إلى ما وقاك االله تعالى، ثم يفرج له فرجة 

نظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك، و�قال له: على قبِلََ الجنة، في
 اليق� كنتَ، وعليه متَ، وعليه تبعث إن شاء االله.

 مشعوفاً، فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا 
ً
و�لس الرجل السوء في قبره فزعا

أدري، فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته، 
رجة قبِلََ الجنّة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما فيفرج له ف

صرف االله عنّك، ثم يفرج له فرجة إلى النارّ، فينظر إليها �طّم بعضها بعضاً، 
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» فيقال له: هذا مقعدك، على الشك كنتَ، وعليه متَ، وعليه تبعث إن شاء االله
 ب].یوالتره بیح الترغی، وصح۱۹۶۴ح الجامع ی[ابن ماجه، وصح

ت فردی یشود، پس اگر م ت حاضر مییفرمودند: فرشته نزد م صرسول الله«

هستی، خارج  که در جسد پاکی کد: ای روح پایگو ار بود فرشته میکوکیصالح و ن

ت خداوند یه سپاسگذاری، و او را به بوهای خوش و خوب و رضاکیشو در حال

ه روح از جسد کنیشود تا ا می لمات گفتهکن یدهد، و همچنان به او ا بشارت می

ردن در کشود، و طلب استفتاح و باز  خارج گردد، سپس بطرف آسمان بالا برده می

دهد: فلان است،  سی است؟ جواب میکن چه یشود: ا شود، و گفته می آسمان می

، روح پا ند، گفته مییگو اسمش را می
ً
بوده است،  که در جسد پاکی کشود: مرحبا

ت یپاسگذار داخل شود، و او را به بوهای خوب و خوش و رضار و سکخوش آمد شا

ه کنیشود تا ا به او گفته میها  این دهند، همچنان خداوند و عدم خشم او بشارت می

 ه در آن خداوند است برسد.کبه آسمانی 

د و یه در جسد پلکند: ای روح بد یگو ار باشد به او میکو اگر مرده مردی بد

ل هستی، و تو را یای، و پست و ذل ردهکه گناه کیهستی خارج شو در حال کناپا

ه شدت آن قابل کده است، و سردی یش رسیه به انتهاکم به حرارتی یده بشارت می

ن یم، و همچنان به او ایده ست، و تو را به انواع مختلف عذاب بشارت مییتحمل ن

بطرف آسمان بالا برده شود تا روح از بدن خارج گردد، سپس  لمات گفته میک

سی است؟ کن چه یشود: ا شود، گفته می ردن در آسمان میکشود و طلب باز  می

ه در کث ین روح خبیشود: ا شود، گفته می ر میکشود: فلان، اسمش ذ جواب داده می

ل و سرزنش شده برگرد، یامد با بار گناه ذلیبوده است، خوش ن کث و ناپایجسد خب

شود و بسوی قبر  شود، پس از آسمان فرستاده می و باز نمیرا درهای آسمان بر تیز

 رود. می
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م و هراسی یچگونه بیار در قبرش بدون ترس و هول و هکوکیمرد صالح و ن

ن اسلام، و یدهد: به د نی بودی؟ جواب مییشود: به چه د ند، و به او گفته میینش می

د: یگو رد؟ میکن شما ظهور یه بکسی است آن مردی کشود: چه  به او گفته می

ل واضح و یات و دلاین و آیه با او براهکی، مبعوث شد در حالصمحمد رسول الله

ا خداوند را یشود: آ م، به او گفته مییردکق یار از نزد خداوند بود، و ما او را تصدکآش

ای از طرف  چهیند، پس دریسی خدا را ببکا ید در دنیدهد: نبا ای؟ جواب می دهید

گر یه بعضی در بعضی دکیند در حالک شود و به آن نگاه می می جهنم بسوی او باز

ن آنچه خداوند تو را از آن نجات داده، ین و ببکشود: نگاه  چند، و به او گفته مییپ می

ل شود و او به ای از طرف بهشت بر او باز می چهیسپس در
ُ
باشد  و آنچه در آن میها  گ

گاه تو است، و به او گفته ین و جاکن مسیشود: ا ند، و به او گفته میک نگاه می

امت مبعوث خواهی شد، ین مردی، و بر آن روز قیقین بودی و بر آن یقیشود: بر  می

 إن شاء الله.
شود: بر  ند و به او گفته میینش ار در قبرش با ترس و خوف میکو مرد سوء و بد

ان شما یمه کشود: آنفرد  دانم، به او گفته می دهد: نمی نی بودی؟ جواب مییچه د

ند یگو زی مییدم مردم چیدانم، شن دهد: نمی سی است؟ جواب میکمبعوث شد چه 

ل شود و او به ای از طرف بهشت بر او باز می چهیمن هم همان گفتم، پس در
ُ
و ها  گ

ن به آنچه خداوند تو را کشود: نگاه  ند، و به او گفته میک آنچه در آن هست نگاه می

شود، و نگاه  ش باز مییای از طرف جهنم بر رو چهیرده، سپس درکاز آن محروم 

ن و کن مسیشود: ا چد، و به او گفته مییپ گر در هم مییه بعضی با بعضی دکند ک می

امت مبعوث یمردی، و بر آن روز ق کبودی، و بر آن ش کگاه تو است، بر شیجا

 .»خواهی شد، إن شاء الله
 رسد. بوی خوب روح مؤمن به مشام فرشتگان می -۲۹
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شتر از ید، بیمؤمن جد ۀحالی مردگان مؤمن بقدوم روح مردخوش -۳۰

 ه مسافر آنها از سفر آمده است.کای است  خانواده

ا راحت یوندد از غم دنیپ گر مییروح انسان مؤمن وقتی به ارواح مؤمنان د -۳۱

 شود. می

إنَّ المؤمن إذا قبُض «فرمودند:  صه رسول اللهکت است یرواس هریاز أبو هر
الرحمة بحر�رة بيضاء، فيقولون: أخرجي إلى رَوْحِ االله، فتخرج أتته ملائ�ة 

كأطيب ر�ح المسك، حتى إنَّه ليناوله بعضهم بعضاً فيشمونه حتى يأتوا به باب 
السماء، فيقولون: ما هذه الر�ح الطيبة التي جاءت من الأرض؟ ولا يأتون بماء 

هم أشد فرحاً به من أهل إلاَّ قالوا مثل ذلك، حتى يأتوا به أرواح المؤمن�، فإنَّ 
الغائب بغائبهم، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى �ستر�ح فإنَّه كان 
 في غم الدنيا، فيقولون: قد مات، أمَا أتا�م؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاو�ة.

وأما الكافر فيأتيه ملائ�ة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي إلى غضب 
[ابن حبان، ابن  »ح جيفة، فيذهب به إلى باب الأرضاالله، فتخرج كأنتن ر�

 ب].یب والترهیح الترغیماجه، وصح

  شمییهای رحمت با ابر شود فرشته قتی روح انسان مؤمن قبض و گرفته میو«

ند: بسوی رحمت خداوند خارج شو، روح مؤمن مانند یگو ند و مییآ د رنگ مییسف

دست بدست آن را  فرشتگانه کیشود، بطور رون مییب کن بوی عطر مشیبهتر

برند،  آسمان می ۀه به دروازکنینند، تا اک استشمام میآن را  گردانند، وبوی می

ست؟ و فرشتگان به ین آمده چیه از زمکن بوی خوبی یند: ایگو نگهبانان آسمان می

ن فرد را نزد یه روح اکنیشود، تا ا ن جمله به آنها گفته مییرسند ا ه میکهر آسمانی 

ه کسانی است کشتر از خوشحالی ین بیبرند، خوشحالی مؤمن ن مییمؤمنارواح 

رد؟ کار کپرسند: فلانی چه  ن از او میید، ارواح مؤمنیآ مسافر آنها از سفر می

ا بوده است، یرا او در غم دنیند زکد تا استراحت یند: او را بگذاریگو فرشتگان می
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ند: او به یگو امد؟ آنها میینزد شما ن ایرد، آکند: او فوت یگو بالأخره در جواب آنها می

 گاهش در جهنم برده شده است.یجا

ند و به او یآ ه از مو بافته شده است میکای  های عذاب با پارچه افر فرشتهکاما فرد 

وان ین بوی حید بوترافر مثل بکرون شو، پس روح یند: بسوی خشم خداوند بیگو می

 .»برند ن مییزم ۀدروازبسوی آن را  شود، فرشتگان رون مییمرده ب
ا از یگاه انسان در قبر، از بهشت ین و جاکدادن مس ش و نشانینما ۀادام -۳۲

 جهنم.

ۚ وََ�وۡمَ َ�قُومُ  �َّارُ ٱ﴿ د:یفرما خداوند متعال می ا � وعََشِيّٗ ُ�عۡرَضُونَ عَليَۡهَا غُدُوّٗ
اعَةُ ٱ شَدَّ  لسَّ

َ
دۡخِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
 .]۴۶ :غافر[ ﴾٤٦ لۡعَذَابِ ٱأ

ه کشوند; و روزی  ه هر صبح و شام بر آن عرضه میکعذاب آنها آتش است «

 .»»د!ینکها وارد  ن عذابیتر آل فرعون را در سخت«د:) یفرما امت برپا شود (مییق
إنَّ أحد�م إذا مات « فرمودند: صامبریپه کد نک ت مییروا بابن عمر

عُرضَِ عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة، فمن أهل الجنة، 
و�ن كان من أهل النار، فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك االله 

 [متفق علیه]. »يوم القيامة

گاهش بر یا را وداع گفت: هر صبح و شام جایرد و دنکی از شما فوت کی وقتی«

ان، و اگر از اهل دوزخ یشود، اگر از اهل بهشت است، پس از بهشت و عرضه میا

گاه و ین جایشود: ا شود، و به او گفته می ان بر او عرضه مییاست، پس از دوزخ

 .»دینماامت حشر یه خداوند تو را روز قکنین تو است تا اکمس
 نند.یب شان عذاب می ه در قبرهایکیسانکوانات صدای یدن حیشن -۳۳

إنَّ المو� «فرمودند:  صه رسول اللهکت است یرواس عبدالله بن مسعوداز 
 ].۱۹۶۱ح الجامع ی[صح »ليعذبون في قبورهم، حتى إنَّ البهائم لتسمع أصواتهم
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ت عذاب یه حکنیشوند، تا ا شان عذاب داده مییمردگان در قبرها«
ّ

وانات از شد

 .»شنوند صدای آنها را می

 آخر است.ن منـزل از منازل یقبر اول -۳۴
ه: عثمان بن عفان وقتی بر قبر کت است یرواس از هانئ مولی عثمان بن عفان

شد، به او گفته شد: تو را از  س مییشش خیه رکای  اندازه رد، بهک ه مییستاد گریا می

نی؟ فرمود: ک ه میینی! ولی از خبر قبر گرک ه نمیینند گرک بهشت و جهنم با خبر می

القبر أول م�لة من منازل الآخرة، فإن �ا منه «: فرمودند صدم رسول اللهیشن
 .»فما بعده أ�سر منه، و�ن لم ينج فما بعده أشد

افت بعد از آن ین منزل از منازل آخرت است، اگر انسان از آن نجات یقبر اول«

 .»دتر استیافت بعد از آن شدیتر است، و اگر نجات ن آسان

منظراً قط، إلاَّ والقبر أفظع ما رأيت «د: یفرما می صهکدم یو فرمود: شن
 ب].یب والترهیح الترغی[صح »منه

 .»تر از آن استکه قبر وحشتناکنیدم، مگر ایی ندکهرگز منظر وحشتنا«

شود: رسول  ی میکیاند پر از ظلمت و تار ت افتادهیه در معصکیسانکقبر  -۳۵

إنَّ هذه القبور متلئة على أهلها ظلمة، و�نَّ االله « د:یفرما می صرمکا
 ب].یب والترهیح الترغی[صح »ينورها لهم بصلاتي عليهم

بدعای من آن را  است و خداوند کیاند تار دهیه در آن خوابکیسانکن قبرها بر یا«

 .»ندک شان نورانی مییبرای ا

 دن عذاب قبر را ندارند.یافراد زنده توانائی شن -۳۶

إنَّ هذه الأمة تبت� في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا، «فرمودند:  صرسول الله
 ره].ی[مسلم وغ» لدعوت االله أن �سمع�م من عذاب القبر الذي أسمع منه
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ردم ک د دعا مییشد شوند، و اگر دفن نمی ن امت در قبورشان مبتلی مییا«

 .»شنوم، شما را از آن بشنواند میآن را  ه در قبر است و منکخداوند از عذابی 
 فرمودند: صامت، رسول اللهیخوردن از درخت بهشت قبل از روز ق -۳۷

إنَّما �سمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنةّ، حتى يبعثه االله إلى جسده «
 ].۲۳۶۹ح الجامع ی[صح» يوم يبعثه

خورد تا  ه از درختان بهشت میکای است  قت روح انسان مؤمن پرندهیدر حق«

 .»برگرداندبه جسدش آن را  امت خداوندیروز ق

اوست معلق است، عهدۀ  ه بهکروح انسان مؤمن به وام و قرضی  -۳۸

» نفس المؤمن معلقة بدَينِْهِ حتى يقضى عنه«د: یفرما می صامبریپ
 ].۶۶۵۵ح الجامع یوصح ی[الترمذ

ه وام و قرض کنیاوست معلق است، تا ا ۀه به عهدکروح مؤمن به وام و قرضی «

 .»او پرداخت شود

 صمؤمن، رسول الله ۀه در آسمان هستند برای بندکدعای فرشتگانی  -۳۹
 -إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها «فرمودند: 

و�قول أهل السماء: روح طيبة، جاءت من قبِلَ  -فذكر من ر�ح طيبها 
الأرض، ص� االله عليك، وعلى جسد كنتَ تعمر�نه، فينطلق به إلى 

آخر الأجل. و�نَّ الكافر إذا خرجت روحه ر�ه، ثم يقول: انطلقوا به إلى 
و�قول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل  -فذكر من نتنها  -

 [مسلم].@»الأرض، فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل

گرفته به آسمان آن را  مؤمن از جسدش خارج شد، دو فرشته ۀوقتی روح بند«

عنی: یردند، و أهل آسمان، کاد یبرند، بعد آنحضرت از بوی خوب و خوش آن  می

ند: یگو نند و میک ن آمده، و دعا مییند: روح خوبی از طرف زمیگو فرشتگان می



 ٣٧   دهد می آنچه بعد از قبض روح انسان رخفصل سوم: 

  

شود، پس  ردی، و بطرف خدا برده میکه بر آن عمر کدرود خدا بر تو باد و بر جسدی 

افر از کد. و وقتی روح یه دارد ببرکن موعدی یبه آخرآن را  د:یفرما خداوند می

های  ردند و فرمودند: فرشتهکاد یآن را  شود، و آنحضرت بوی بد میجسدش خارج 

بطرف آن را  شود: ن آمده، و گفته میید و بدی از طرف زمیند: روح پلیگو آسمان می

 .»دین موعد او ببریآخر
 نورانی شدن قبر انسان مؤمن. -۴۰
 خواب انسان مؤمن در قبرش.  -۴۱
إذا قبُِرَ الميت «: فرمودند صشوق مرده به بشارت اهل خود، رسول الله -۴۲

أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المُنكر وللآخر النَّك�، 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو: 
عبدا� ورسوله، أشهد أن لا � إلاَّ االله، وأنَّ �مداً عبده ورسوله، 

 في فيقولان: قد كناّ نعلم �نَّك تقول، ثم يفسح له 
ً
في قبره سبعون ذراعا

سبع�، ثم ينوَّر له فيه، ثم يقال: َ�مْ، فيقول: أرجع إلى أه� فأخبرهم، 
فيقولان: َ�مْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلاَّ أحب أهله إليه، حتى 
يبعثه االله من مضجعه ذلك، و�ن كان منافقاً قال: سمعت الناس 

ن: قد كناّ نعلم �نَّك تقول يقولون قولاً، فقلت مثله، لا أدري، فيقولا
ذلك، فيقال للأرض: التئ� عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، 

ح ی[صح »فلا يزال فيها معذباً، حتى يبعثه االله من مضجعه ذلك

 ].۷۳۷الجامع 

ر و کی منکیه مشابه به آبی هستند، و کاه رنگ یس ۀمرده دفن شد دو فرشت وقتی«

ن یه در بکند: در مورد مردی یگو ند، و به او مییآ ت مییمر نام دارد به نزد یکگری نید

فرستادۀ  خدا و ۀگفت: بند دهد: آنچه او می گفتی؟ جواب می شما مبعوث شد چه می
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دهم  ست، و گواهی مییتا نکیه معبودی بحق جز خدای کدهم  اوست، و گواهی می

ن خواهی یچنه کم یدانست ند: ما مییگو خداست، پس می ۀه محمد بنده و فرستادک

ند، و ک دا مییگفت، سپس قبر او به طول هفتاد ذراع و عرض هفتاد ذراع وسعت پ

ام و  گردم به خانه دهد: برمی شود: بخواب، جواب می شود، و به او گفته می نورانی می

شود  دار نمییخوابد و ب ه عروس میکند: بخواب همچنانیگو نم، میک آنها را خبر می

ه خداوند او را کنیند، تا اک دار مییافراد خانواده او را از خواب بن یبجز وقتی محبوبتر

 .»دینماامت حشر یروز ق
ند، من هم همچنان گفتم، یگو زی مییدم مردم چید: شنیگو و اگر منافق باشد می

ن خواهی یه چنکم یدانست ند: ما مییگو دانم چه نام دارد، پس دو فرشته می نمی

ه کنیفشارد تا ا او را درهم بفشار، پس او را بهم می شود: ن گفته مییگفت، و به زم

ه خداوند او را کنیند تا ایب سته شود، و همچنان عذاب میکهای بدنش در هم ش دنده

 د.یامت حشر نمایروز ق

ل قبر انسان مؤمن از -۴۳
ُ
شود، رسول  امت پر مییها تا روز ق یو سبزها  گ

 عنه أصحابه، «د: یفرما می صالله
ّ

إنَّ العبد إذا وضُِعَ في قبره وتو�
حتى إنَّه �سمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان له: ما كنتَ 

فأما المؤمن فيقول: أشهد �نَّه عبد االله  -لمحمد  -تقول في هذا الرجل؟ 
ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من الناّر، قد أبدلك االله به مقعداً من 

ن و�ملأ عليه الج
ً
نّة، ف�اهما جميعاً، و�فسح له في قبره سبعون ذراعا

خضراً إلى يوم يبعثون. وأما الكافر أو المنافق، فيقال له: ما كنتَ تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنتُ أقول ما يقول الناس، فيقال له: 
لا در�تَ ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضر�ة ب� أذنيه، 
فيصيح صيحة �سمعها من يليه غ� الثقل�، و�ضيق عليه قبره حتى 

 [متفق علیه]. »تختلف أضلاعه



 ٣٩   دهد می آنچه بعد از قبض روح انسان رخفصل سوم: 

  

ه بنده خدا دفن شد و دوستانش از اطراف او دور شدند، و او صدای پای ک وقتی«

ند: در مورد یگو نشانند و به او می ند و او را مییآ شنود، دو فرشته نزد او می آنها را می

د: گواهی یگو پس اگر مؤمن باشد می - صعنی محمدی -گفتی؟  ن مرد چه مییا

ن بسوی کشود: نگاه  خداست، پس به او گفته می ۀه او بنده و فرستادکدهم  می

ل ینی از بهشت تبدکگاه و مسیبه جاآن را  ه از جهنم است، و خداوندکگاهت یجا

ل ند، و ازک دا مییند، و قبر او هفتاد ذراع وسعت پیب میآن را  ۀرده، و همک
ُ
و ها  گ

شود: چه  ا منافق به او گفته مییافر و کشود، و اما  امت پر مییها تا روز قیسبز

دانم، آنچه مردم  دهد: نمی رد؟ جواب میکان شما ظهور یه مکمردی  ۀگفتی در بار می

شود: ندانستی و نخواندی، سپس ضربتی با  گفتم، پس به او گفته می گفتند، می می

ه بجز إنس و کشد ک ای می اد و نعرهیشود و فر ن دو گوش او زده مییشی از آهن بکچ

ش یها ه دندهکنیشود تا ا شنوند، و قبر بر او تنگ می انش آواز او را مییر اطرافیجن سا

 .»شودسته کدر هم ش
ه به او داده کتی از جانب خداوند است یجواب انسان مؤمن در قبر هدا -۴۴

 شود. می
 شود. گری نمیین سؤال دیعبادت و دت بجز از یدر قبر از م -۴۵

إنَّ المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما « د:یفرما می صرسول الله
كنت تعبد؟ فإنَّ االله هداه قال: كنت أعبد االله، فيقول له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: هو عبدا� ورسوله، فما �سأل عن شيء غ�ها، فينطلق به 

ن في الناّر، فيقول له: هذا بيتك كان في الناّر، ول�نَّ االله عصمك إلى بيت كا
ورحمك، فأبدلك به بيتاً في الجنّة، فيقول: دعو� حتى أذهب فأ�شّرَ أه�، فيقال 
له: أس�ن ؛ و�نَّ الكافر إذا وضُع في قبره، أتاه ملك فينتهره، فيقول له: ما كنتَ 

تَ ولا تليت، فيقال: فما كنتَ تقول في تعبد؟ فيقول: لا أردي، فيقال له: لا در�
هذا الرجل؟ فيقول: كنتُ أقول ما تقول الناّس، فيضر�ه بمطراق من حديد ب� 
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ح الجامع ی[أبوداود، وصح@»أذنيه، فيصيح صيحة �سمعها الخلق غ� الثقل�

۱۹۲۶.[ 

د: چه یگو شود و به او می ای بر او وارد می مؤمن دفن شد فرشته ۀوقتی بند«

د: خداوند را یگو رده میکت یردی؟ پس اگر خدا او را هداک را عبادت میزی یچ

گفتی؟  رد چه میکان شما ظهور یه مکد: در مورد مردی یگو دم، و به او مییپرست می

شود،  گری سؤال نمییز دیاوست، پس از او چ ۀخدا و فرستاد ۀدهد: او بند جواب می

تو  ۀن خانیشود: ا شود، و به او گفته می میه در جهنم است برده کای  و او بطرف خانه

ای در  به خانهآن را  رده و تو را از آن نجات داده، وکن خداوند بر تو رحم کاست، ول

ام رفته آنها را با خبر  د به خانهید: بگذاریگو رده است، پس مرده میکل یبهشت تبد

 ر.ین بگکنجا مسیشود: ا نم، پس به او گفته میک

ب ر دفن شد، فرشتهافر در قبکوقتی  ند و به او ک خ مییای بر او وارد شده و او را تو

دانم، پس به او گفته  دهد: نمی ردی؟ جواب میک سی را عبادت میکد: چه یگو می

ان شما یه مکشود: در مورد مردی  شود: ندانستی و نخواندی، و به او گفته می می

گفتند، پس به او با  دم میگفتم آنچه مر دهد: می گفتی؟ جواب می رد چه میکظهور 

  ه تمامیکشد ک ای می اد و نعرهیزند، و فر ای می ن دو گوشش ضربهیش آهنی بکچ

 .»شنوند خلق بجز انس و جن صدای او را می

فإَنَِّكَ ﴿ د:یفرما شنوند، خداوند می گذرد مردگان نمی ن مییآنچه روی زم -۴۶
مَّ ٱوََ� �سُۡمِعُ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱَ� �سُۡمِعُ  َ�ءَٓ ٱ لصُّ  :الروم[ ﴾٥٢إذَِا وَلَّوۡاْ مُدۡبرِِ�نَ  �ُّ

۵۲[. 

توانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی، و نه سخنت را به گوش  تو نمی«

 .»ه روی برگردانند و دور شوند!کران هنگامی ک
انداخته شدند سخن  شته شدند و در چاهکه در جنگ بدر کفاری ک -۴۷

 دادن را نداشتند. جوابی یدند، اما توانایرا شن صامبریپ



 ٤١   دهد می آنچه بعد از قبض روح انسان رخفصل سوم: 

  

ستادند و ینار اهل چاه اک صاللهه رسول کده است یدر بخاری به ثبوت رس

ما « فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: »وجدتم ما وعد�م ر��م حقا؟ً« :فرمودند

 ].ی[البخار» أنتم بأسمع منهم ول�ن لا �يبون

اران ید؟ بعضی از یافتیقت یشما به شما وعده داده بود حق ا آنچه پروردگاریآ«

فرمود: شما بهتر از آنها  صاللهزنی؟ رسول  ا مردگان را صدا مییگفتند: آ

 ».بدهندتوانند جواب  د، ولی آنها نمییشنو نمی

د شدند، به یه در راه خدا شهک یاران در برزخ، آنهائیاق صحابه و یاشت -۴۸

شهداء آماده شده با ه برای کرامتی که آنها را از کنیاند، تا ا ه زندهکبرادرانشان 

لمّا أصيب إخوان�م « اران خود فرمودند:یبه  صخبر سازند، رسول الله
حُد، جعل االله أرواحهم في جوف ط� خُضر، ترد أنهار الجنة، تأ�ل 

ُ
بأ

من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب، معلقة في ظل العرش، فلمّا 
إخواننا عناّ وجدوا طيب مأ�لهم ومشر�هم ومقيلهم، قالوا: من يبلغ 

أناّ أحياء في الجنّة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا عند الحرب؟ 
ح یم، وصحک[أحمد وأبوداود، والحا» فقال االله تعالى: أنا أبلغهم عن�م

 ].۵۰۸۱الجامع 

حُد شه وقتی«
ُ
د شدند خداوند ارواحشان را در داخل یبرادران شما در عزوه أ

ن پرندگان به رودهای بهشت یرد، و اکهشت هستند داخل ه در بکپرندگان سبز رنگ 

ه یه به ظل و ساکخورند و بطرف فانوس و شمعدانی از طلا  های آن می وهیآمده و از م

دن را یدن و خوابیگردند، و وقتی لذت خوردن و آشام عرش خدا معلق است باز می

ه در بهشت کسازد از ما  سی برادرانمان را با خبر میکردند، گفتند: چه کاحساس 

ه از جهاد در راه خدا چشم کنیرسد، تا ا مان به ما مییم، و رزق و روزیزنده هست
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شند، و از جنگ ناراحت نشوند، خداوند فرمود: من آنها را از کنند و دست نکپوشی ن

 ».نمک شما با خبر می



 

 

 فصل چهارم:
 نندیب که گناهکاران در قبرشان می یعذاب جسمان

مما يكثر أن يقول لأصحابه:  صقال: كان رسول االله سعن سمرة بن جندب

هل رأ أحدٌ منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء االله أن يقص، وأنَّه قال لنا ذات 

إنَّه أتا� الليلة آتيان، و�نَّهما قالا لي: انطلق، و�ّ� انطلقتُ معهما، و�ناّ  غداة:

أتينا على رجل مضطجع، و�ذا آخر قائم عليه بصخرة، و�ذا هو يهوي بالصخرة 
أسه، فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه لر

حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرّة الأو�، قال: 
قلت لهما: سبحان االله! ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على 

ب�لوب من حديد، و�ذا هو يأتي أحد رجل مستلق لقفاه، و�ذا آخر قائم عليه 
شقّي وجهه، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم 
يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من 
ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه، فيفعل مثل ما 

، قال: قلت: سبحان االله! ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق فعل في المرة الأو�
انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنوّر، فأحسب �نَّه قال: فإذا فيه لغط 
وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال و�ساء عراة، و�ذا هم يأتيهم لهب من 

طلق أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، قلت: ما هؤلاء؟ قالا لي: ان
انطلق، فانطلقنا فأتينا على نهر حسبتُ �نَّه كان يقول: أحمر مثل الدم، و�ذا في 
النّهر رجل سابح �سبح، و�ذا على شط النّهر رجل قد جمع عنده حجارة كث�ة، 
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و�ذا ذلك السابح �سبح ما �سبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، 
، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فيفغر له فاه فيلقمه حجراً، فينطلق فيسبح

فاه فألقمه حجراً، قلتُ لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا 
على رجل كر�ه المرآة، أو كأ�ره ما أنت راء رجلاً مرأى، فإذا هو عنده نار 

نا �شها و�سعى حولها، قلتُ لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتي
على روضة معتمة فيها من كل نور الر�يع، و�ذا ب� ظهري الروضة رجل طو�ل، 
لا أ�اد أرى رأسه طولاً في السماء، و�ذا حول الرجل من أ�ثر ولدان، ما رأيتهم 
قط، قلتُ: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا إلى روضة 

أحسن، قالا لي: ارق فيها، فارتقينا فيها  عظيمة لم أرَ دوحة قط أعظم منها ولا
إلى مدينة مب� بل� ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا، ففتح لنا 
فدخلناها، فلتقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءٍ، وشطر منهم 
كأقبح ما أنت راءٍ، قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النّهر، و�ذا هو نهر معترض 

ي كأنَّ ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد �ر
ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة، قال: قالا لي: هذه جنةّ عدن، 
وهذاك منـزلك، فسما بصري صعداً، فإذا قصر مثل الر�ابة البيضاء، قالا لي: 

دخله، قالا: أما الآن فلا، هذاك منـزلك، قلتُ لهما: بارك االله فيكما، فذرا� فأ
وأنت داخله، قلتُ لهما: فإّ� رأيتُ منذ الليلة عجباً! فما هذا الذي رأيتُ؟ قالا 
لي: أما إناّ سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيتَ عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنَّه 
الرجل يأخذ القرآن ف�فضه، و�نام عن الصلاة المكتو�ة، وأما الرجل الذي 

عليه �شرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنَّه الرجل أتيتَ 
يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العراة الذين 
هم في مثل بناء التنّور، فإنَّهم الزناة والزوا�، وأما الرجل الذي أتيتَ عليه �سبح 
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آ�ل الر�ا، وأما الرجل الكر�ه المرآة الذي عند في النّهر و�لقم الحجارة فإنَّه 
الناّر �شها و�سعى حولها، فإنَّه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطو�ل الذي في 

 ».الروضة، فإنَّه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله، فكل مولود مات على الفطرة
رسول االله: ، فقال بعض المسلم�: يا »ولد على الفطرة« وفي رواية البرقاني:

: وأولاد المشر��، وأما القوم الذين كانوا صوأولاد المشر��؟ فقال رسول االله
شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنَّهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً 

 ].ی[البخار »تجاوز االله عنهم

رأيت الليلة رجل� أتيا� فأخرجا� إلى أرض المقدسة، ثم «وفي رواية له: 

ه وقال: فانطلقنا إلى نقب مثل التنّور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد ذكر
تحته ناراً، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن �رجوا، و�ذا خمدت رجعوا فيها، 

فيه  -ولم �شك  -وفيها رجال و�ساء عراة، وفيها: حتى أتينا على نهر من دم 
رجل قائم على وسط النّهر، وعلى شط النّهر رجل، و�� يديه حجارة، فأقبل 

الرجل بحجر في فيه، فردّه حيث   الرجل الذي في النّهر، فإذا أراد أن �رج ر�
كان، فجعل كلما جاء ليخرج جعل ير� في فيه بحجر، ف�جع كما كان، وفيها: 

أحسن منها، فيها رجال شيوخ  فصعدا بي الشجرة فأدخلا� داراً لم أرَ قط
وشباب، وفيها: الذي رأيته �شق شدقه فكذاب �دث بالكذبة، فتحمل عنه 
حتى تبلغ الآفاق، فيفعل به إلى يوم القيامة، وفيها: الذي رايته �شدخ رأسه 
فرجل علمه االله القرآن، فنام عنه بالليل، ولم يعمل فيه بالنهّار، فيفعل به إلى 

ر الأو� التي دخلتَ، دار عامّة المؤمن�، وأما هذه الدار فدار يوم القيامة، والدا
الشهداء، وأنا جبر�ل، وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعتُ رأسي فإذا فو� 
مثل السحاب، قالا: ذاك منـزلك، قلت،: دعا� أدخل منـز�، قالا: إنَّه بقي لك 
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اض ینقل عن ر ی[البخار »عمر لم �ستكمله، فلو استكملته أتيتَ منـزلك

 ذب].کم الین، باب تحریالصالح
اران یاد از اصحاب و یز صه رسول اللهکت است یرواس از سمره بن جندب«

ده؟ پس هر یدن ندیالی را در وقت خوابیی از شما خواب و خکیا یدند: آیپرس می

ی از روزها به ما گفت: کیند، و کت یاکش حیده برایس خواست آنچه در خواب دک

ه کنیا، من هم با آنها رفتم، تا ایبر من وارد شدند و به من گفتند: با ما ب شب دو نفرید

گری تخته سنگی را در دست دارد و بطرف یم، و مرد دیده وارد شدیه خوابکبر مردی 

غلطد و از او  ند، و تخته سنگ میک می  سته و زخمیکرده سرش را شکسرش پرتاب 

رد، و وقتی بطرف آن مرد باز یگ را میشود، وی دنبال آن رفته، تخته سنگ  دور می

گردد، پس بار  ستگی او خوب شده و به صورت اولش باز میکگردد زخم و ش می

ند، ک می  سته و زخمیکرده و مرد را شکگر تخته سنگ را بطرف سر مرد پرتاب ید

ا، با یسی هستند؟ جواب دادند: با ما بکن دو چه یفرمود: به آنها گفتم: سبحان الله! ا

گری یده و مرد دیه با پشت خود خوابکم یه بر مردی آمدکنیا، پس با آنها رفتم تا ایبما 

نی، و چشم او را با آن قلاب یستاده و طرفی از صورت، و بیبا قلاب آهنی بر سر او ا

ن حالت یز به همینآن را  رود و شد، سپس بطرف دوم میک ن مییآهنی بطرف زم

ند طرف اول یب ه میکده یشکن نیرا بطرف زمشد، و هنوز طرف دوم ک ن مییبطرف زم

 دهد، فرمود: گفتم: سبحان الله! ار را انجام میکن یها خوب شده، و هم از آن زخم

ه به ک نیها رفتم تا ا ا، پس با آنیا، با ما بیسانی هستند؟ گفتند: با ما بکچه ها  این

ه کدم یپس دنم گفت: ک ر میکف -د یگو ث مییراوی حد -م یدیی مثل تنور رسیجا

دم مردان و زنانی یم دیردکصدای غوغائی از تنور برپاست، وقتی داخل آن نگاه 

شد، و وقتی ک ن آنها زبانه میییآتش از پا ۀلخت و برهنه از لباس در آن هستند، و شعل

سانی هستند؟ گفتند: کچه ها  این شند، گفتم:ک اد و نعره مییرسد فر آتش به آنها می

ث یراوی حد -م یدیای رس ه به رودخانهکنیا، پس با آنها رفتم تا ایا، با ما بیبا ما ب
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ه در کدم ینم فرمود: رودخانه همانند خون سرخ بود، و مردی را دکر کف -د یگو می

های  ه نزد خود سنگلاخکگری است یند، و بر ساحل آن مرد دک رودخانه شنا می

طرف مردی ه بعد از شنا بند ک ه در رودخانه شنا میکرده، و آن مردی کادی جمع یز

ه در ساحل کید و مرد شناگر دهان خود را بطرف مردیآ ه بر ساحل آن است میک

اندازد، و مرد شناگر برگشته به شنای  رده و آن مرد سنگی در دهانش میکاست باز 

ند و ک گردد و دهانش را باز می گر بطرف ساحل برمییدهد، سپس بار د خود ادامه می

 دهد، پس گفتم: ار را ادامه میکن یاندازد، و هم را در دهانش میسنگی   مرد دومی

ه به مردی کنیا، پس با آنها رفتم تا ایا، با ما بیسانی هستند؟ گفتند: با ما بکچه ها  این

آن  هکم، و نزد او آتشی بود یدیدا شود رسیه پکن مردی یزشت و بد منظر مانند زشتر

سی است؟ گفتند: کن مرد چه یآنها گفتم: اگشت، به  رد و دور آن میک روشن میرا 

ه در آن از کم یدیه به بستانی پر از درخت رسکنیا، پس با آنها رفتم تا ایا، با ما بیبا ما ب

ل  تمامی
ُ
ن بستان مردی است بلند قامت، و از ین ایبهاری وجود دارد، و در بها  گ

ادی هستند یلی زیخ های شود، و گرداگرد او بچه دا نمییبلندی او سرش در آسمان پ

ن یسی است؟ و اکن مرد چه یام، گفتم: ا دهین ندیها همچن ن بچهیادی ایه از زک

ه به کنیا، پس با آنها رفتم تا ایا، با ما بیسانی هستند؟ گفتند: با ما بکها چه  بچه

های بلند و  ن درختیم، چنیدیلی بلندی بود رسیه در آن درختانی خکبوستانی بزرگ 

م یدیبودم، به من گفتند: بالای بوستان برو، پس رفتم بالا به شهری رس دهیبائی ندیز

م، در یزدآن را  م و درِ ین شهر آمدیهای طلا و نقره ساخته شده بود، و به ا ه با خشتک

زی ین چیاو بدنشان مانند بهتر  مییه نکم مردانی هستند یدیم و دیباز شد و داخل شد

دی، به آن مردها یه تو دکزی ین چین و زشتریگر مانند بدترید  مییدی، و نیه دک

دم دراز و جاری، و آب آن ید، و رودی دیاندازید خود را در آن رود بیگفتند: برو

د بود، پس رفتند و خود را در آن رود انداختند، و وقتی برگشتند آن یر سفیهمانند ش

 با در آمده بودند.یلی خوشگل و زیل خکبدی و زشتی از آنها رفته و به ش
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تو  ۀفرمود: به من گفتند: ابن بهشت و جنات عدن است، و آنهم منزل و خان

دم، به من گفتند: ید دیردم قصری را همانند ابرهای سفکاست، پس چشمم را بلند 

ت کخدا شما را بر« »ماكياالله ف کبار«تو است، فرمود: به آنها گفتم:  ۀن منزل و خانیا

امت در آن داخل یالآن نه، ولی روز ق د داخل آن شوم، گفتند: امایبگذار »دهد

 یخواهی شد، فرمود: به آنها گفتم حق
ً
دم، پس آن یبـی را دیزهای عجیشب چیه دکقتا

 رد.کم یدم؟ گفتند: از آنها تو را با خبر خواهیه دکچه بود 

ست، او مردی کش ی سرش را با سنگ میکیه بر آن وارد شدی و کاما مرد اولی 

ند و آن را مرفوض و مردود ک رده ولی قبول نمیکحفظ  ه قرآن را گرفته وکاست 

 آورد. بجا نمیآن را  خوابد و داند، و از نمازهای پنجگانه می می

نی، و چشمش را با یگری طرف صورت، و بیه بر او وارد شدی و مرد دکو مردی 

رود  رون مییاش ب ه وقتی از خانهکد او مردی است یشک ن مییقلاب آهنی بطرف زم

ه کیرسد، ولی مردان و زنان : به همه جا مییعنین دروغش به افق، ید و ایگو یدروغ م

رد و ک ه شنا میکعفتان هستند، و مردی  اران و بیکدر تنور برهنه و لخت بودند آنها زنا

خورد، و  ه ربا و سود حرام میکسی است کانداخت او  گری سنگی در دهانش میید

خازن و  کگشت، او مال رد و اطراف آن میک ه آتش روشن میکمرد زشت و بد منظر 

است، و  ÷میدی او إبراهیه در بوستان دکخزانه دار جهنم است، و مرد بلند قامت 

در  -رود،  ا مییه بر فطرت الهی از دنکای  ه دور او جمع بودند، هر بچهکها  بچه

ان ا آمده، بعضی از مسلمانیه بر فطرت الهی بدنکهر بچه و مولودی  -گر یت دیروا

ن اولاد یشود؟ فرمود: همچن ن چه مییکدند: بر اولاد مشریپرس صاز رسول الله

 روند با آنها خواهند بود. ا مییه بر فطرت از دنکن یکمشر

سانی هستند کگر زشت بودند، آنها ید  مییاز آنها خوب و ن  مییه نکی سانکو اما 

داوند از آنها تجاوز و اند و خ ردهکرا با عمل بد با هم مخلوط  کیه عمل صالح و نک

 .»عفو فرمودند
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ه بالای آن کم، یدیه مانند تنور بود رسکی یگر است: پس به جایت دیروا و در«

ده و بالا آمد یشکر آن آتش برپا بود، وقتی آتش زبانه یع بود، و زین آن وسییتنگ و پا

است از آن خارج  کیه نزدکنیند تا ایآ آتش بالا می ۀه در آن هستند همراه شعلکیآنهائ

روند، و در آن مردان و زنان  ن مییین رفت همراه آن به پاییآن پا ۀشعلشوند، و وقتی 

 .»لخت و برهنه هستند
نجا راوی یدر ا -م یدیه بر رودی از خون رسکنیه: تا اکگر آمده یت دیروا و در«

است گری یستاده، و بر ساحل رود مرد دیو مردی در وسط رود ا -رد کن کث شیحد

ه در داخل رود است خواست کادی نزد اوست، و وقتی مردی یهای ز و سنگلاخ

گذارد از رود خارج شود و آن مرد  ند و نمیک رون رود او سنگ در دهانش پرتاب مییب

 .»دهد میار را همچنان انجام کن یدهد، و هم گردد و به شنای خود ادامه می برمی
ردند، کای  ی درختی بردند و داخل خانهه: مرا به بالاکگر است یت دیروا و در«

 .»بودندر و جوان یده بودم، و در آن مردان پیای از خوبی آن ند ن خانهیچن
شند فرد ک ن مییدم صورتش را بطرف زمیه دکگر است: آنیت دیو در روا«

امت با او یرسد، و تا روز ق د و دروغ او به آفاق مییگو ه دروغ میکدروغگو است 

 .»شود ن رفتار مییچن

ه خداوند به او کسی است کست کش ه سرش میکگر: آن مردی یت دیدر رواو «

رده کده، و در روز به آن قرآن عمل نیاد داده و او از نماز سنت شب خوابیقرآن 

 .»است
 ۀخان  دومی ۀمؤمنان است، و اما خان  تمامی ۀه داخل شدی خانکاولی خانۀ  و

ل است، و سرت را یائکیهمراه من است مه کن یل هستم و ایشهداء است، و من جبر

دم، گفتند آن منزل تو است، یردم بالای سرم همانند ابری را دکن، سرم را بلند کبلند 

د داخل منزلم شوم، گفتند: هنوز عمر تو باقی است، وقتی عمرت یگفتم: بگذار

 د داخل آن خواهی شد.یان رسیبپا





 

 

 فصل پنجم:
که گناهکاران در قبرشان بخاطر آن عذاب  یاز گناهان

 بینند می

مردود دانسته و قبول آن را  عذاب کسیکه قرآن را حفظ کرده و بعد -۱
 کند، و خوابیدن از نمازهای فرض پنجگانه: نمی

 
ً
ث آمده یه در حدکم یردکر کذ آنترجمۀ  با ث سمره بن جندبیحددر آن را  قبلا

 بود:

گری با تخته سنگی بالای سر او یده بود و دیه خوابکم یما بر مردی وارد شد

ند و ک ده پرتاب مییه خوابکستاده است، و آن تخته سنگ را بطرف سر آن مردی یا

بطرف تخته سنگ   میافتد و مرد دو ناری میکده به یند، و سنگ غلطکش سرش را می

ستگی خوب کگردد و وقتی برگشت سر مرد اولی از زخم و ش گرفته برمیآن را  رفته و

این  ث فرشتگانیدهد، سپس در آخر حد ار را انجام میکن ین ایشده است، و همچن

 رده سپسکه قرآن را گرفته و حفظ که: او شخصی است کگفتند  صبه رسول اللهرا 

تی است یو در روا -خوابد  ند، و هنگام نمازهای فرض و پنجگانه میک قبول نمیآن را 

 شود. امت با او انجام میین عمل تا روز قیه: اک

 عذاب دروغگو: -۲
ه به کنیم تا ایفرمود: رفت صه رسول اللهکآمده س ث سمره بن جندبیدر حد

در ستاده و قلاب آهنی یگری بالای سرش ایده و دیه به پشت خوابکم یدیمردی رس

ن ی، و چشم آن مرد را بطرف زمینیدست داشت، و با آن قلاب طرفی از صورت، و ب

دهد، و هنوز از طرف دوم  ار ار انجام میکن یشد، سپس بطرف دوم او رفته و همک می
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ند، و در آخر ک رار میکار را تکن یشود، و هم ه طرف اول او خوب میکاو تمام نشده 

رود دروغ  رون مییاش ب ه وقتی از خانهکن شخص دروغگو است یه: اکث آمد یحد

ن عمل تا روز یه اک -تی است یو در روا -رسد،  ا میید و آن دروغ به آفاق دنیگو می

 شود. امت با او انجام مییق

 عفت: عذاب مردان و زنان زناکار و بی -۳
زی مانند یه به چکنیم تا ایفرمودند: رفت صه رسول اللهکث سابق آمده یدر حد

م یردکآمد، و وقتی در آن نگاه  م، و از آن صدای غوغائی مییدیآتشی رس ۀورکتنور و 

شد، و وقتی آتش ک ن آنها آتش زبانه میییه از پاکم یدیزنان و مردان لخت و برهنه را د

مردان و زنان ها  این ه:کث آمده یشند، و در آخر حدک اد میید نعره و فریبه آنها رس

 عفت هستند. بیار و کزِنا

 خواری و سود حرام: اربعذاب  -۴
ه به کنیم تا ایفرمودند: رفت صه رسول اللهکر شد کث سابق ذین در حدیهمچن

نم فرمود: رنگ آن همانند خون کر کد: فیگو ث مییم، راوی حدیدیای رس رودخانه

رد، و بر ساحل آن رود مرد ک ه شنا میکسرخ بود، و در آن رودخانه شناگری بود 

رده سپس کرده و آن شناگر شنا کادی نزد خود جمع یهای ز ه سنگلاخکگری بود ید

ند، سپس برگشته و ک سنگی در دهان او پرتاب می  بطرف ساحل آمده، و آن مرد دومی

ن شخصی است یه اکث آمد یند، و در آخر حدک رار میکن عمل را تیند، و اک شنا می

 خورد. ه ربا و سود حرام میک

 کند. نمی کعذاب کسیکه إدرار و پیشاب خود را تمیز و پا -۵
ح یوصح ی[النسائ@»عامة عذاب القبر من البول«د: یفرما می صرسول الله

 ].۱۸۹۳الجامع 



 ٥٣   ... از گناهانی که گناهکاران در قبرشان به خاطرفصل پنجم: 

  

ه إدرار و شاش خود را کیسکعنی: یشتر عذاب قبر از إدرار و شاش انسان است، یب

 ند.ک ز نمییتم

کردن خانواده و خویشاوندان  زیادشدن عذاب کافر در قبرش با گریه -۶
 برای او

إنَّ االله يز�د الكافر عذاباً ببعض ب�اء أهله «د: یفرما می صرسول الله
 ه].ی[متفق عل@»عليه

 د.یافزا افر را میکنند خداوند عذاب ک ه مییافر برای او گرکشان یوقتی اهل و خو

ون صدای بلند عذاب داده یه و زاری و شیسبب گره مرده در قبر ب -۷
 شود می

[مسند @»الميت يعذَب في قبره بما نيح عليه«فرمودند:  صرسول الله

 ].۱۲۱۸ح الجامع یالفردوس، صح

شود. [ولی اگر  ون بلند در قبرش عذاب داده مییه و زاری و شیمرده بسبب گر

نند، عذاب که و زاری نیه برای او گرکرد کت یشخص مرده در زندگی خود وص

خ یالش ۀنوشت »ام الجنائزكأح«تاب کمراجعه شود به  -والله أعلم  -د، ینخواهد د

 ].۲۹ - ۲۸ص  یالألبان

او  ةاش در بار سبب بعضی از کلماتی که خانوادهه مرده در قبر ب -۸
 شود گویند عذاب داده می می

ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: « د:یفرما می صرسول الله
» به ملكان يلهزانه: أهكذا كنتَ  واجبلاه، واسنداه، أو �و هذا إلاَّ و�َّ 

 ب].یب والترهیح الترغی، صح۵۶۶۴ح الجامع ی، صحی[الترمذ
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نند و ک ه مییش گریه براکی سانکند و خانواده و ک ای فوت نمی چ مردهیه

ه همانند کن مردی ین ما رفت، وای بر ایه از بکوه بزرگ کن یند: وای بر ایگو می

ط میکبر او موه خداوند دو فرشته کنیندارد، مگر ا
ّ
ت کان و حرکند و او را تک ل و مسل

 ن بودی؟یا تو چنیند: آیگو نند و میک ت مییدهند و اذ می

 کند چینی می عذاب کسیکه سخن -۹
نار دو قبر کاز  صه رسول اللهکت است یروا باز عبدالله بن عباس

إنَّهما يعذبان، وما يعذبان في كب�، ب� إنَّه كب�، أما « گذشتند و فرمودند:
 [متفق علیه].» أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا �ستتر من بوله

ست، یز بزرگی نیشان چ نند، ولی سبب عذابیب ن دو قبر عذاب مییصاحب ا

از إدرار و  گری خود رایرد، و دک نی مییچ ی از آنها سخنکیبلی بزرگ است، اما 

 رد.ک ز نمییشاب تمیپ



 

 

 :فصل ششم

 برزخ یو زندگ †پیامبران

وکیل قرار داده است تا رسول  صرسول اللهای نزد قبر  خداوند فرشته -۱
فرستد، و نام شخصی را که  را خبر دهد که چه کسی بر او درود می صالله
 فرستد ذکر کند درود می صاوبر 

 عند « د:یفرما می صرسول الله
ً
أ�ثروا الصلاة عّلي، فإنَّ االله وّ� بي ملكا

قبري، فإذا صّ� عّلي رجل من أمتي، قال لي ذلك الملك: يا �مد إنَّ فلان بن 
 ].۱۲۱۸ح الجامع ی[مسند الفردوس، صح »فلان صّ� عليك الساعة

د، چون خداوند متعال یاد بر من درود و صلوات بفرستیلی زیار و خیبس«

ی از مردان امت من بر من درود و کیرده، وقتی کن یای را نزد قبر من مع فرشته

ن یفلانی فرزند فلانی در ا ،د: ای محمدیگو صلوات فرستاد آن فرشته به من می

 .»د و صلوات فرستادساعت بر تو درو

أ�ثروا الصلاة عّلي في يوم الجمعة، فإنَّه ليس يص� « د:یفرما ن مییو همچن
 ].۱۲۱۹ح الجامع ی[صح »عّلي أحد يوم الجمعة إلاَّ عرضت عّلي صلاته

س در روز جمعه بر من درود کرا هرید، زیار بفرستیروز جمعه بر من درود بس

 شود. بفرستد، درود او بر من عرضه می

 خورد زمین اجساد أنبیاء و پیامبران را نمی -۲
إنَّ أفضل أيام�م يوم الجمعة، فيه خُلِقَ آدم، « د:یفرما می صرسول الله

وفيه قبُِضَ، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأ�ثروا عّلي من الصلاة فيه، فإنَّ 
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» صلات�م معروضة عّلي، إنَّ االله حرّم على الأرض أن تأ�ل أجساد الأنبياء
 ].۲۲۰۸ح الجامع یبوداود، وابن ماجه، وصح[أ

د، و در یرا آفر ÷ن روزهای شما روز جمعه است، در آن روز خداوند آدمیبهتر

ن روز یدمد، و در ا پور) مییرد، و در روز جمعه فرشته در بوق (شکروز جمعه فوت 

ن روز بر من درود و یها خواهد بود، پس در اانسان  عنی: مردن تمامییصعقه، 

د، چون درود و صلوات شما بر من عرضه خواهد شد، و یبفرستار یصلواتی بس

 رده است.کن حرام یاء را بر زمیخداوند متعال خوردن جسد أنب

 پیامبران در قبرهایشان زنده هستند -۳
هیچ نوع نفع و ضرری به پیامبران در عالم برزخ در قبرهایشان زنده هستند اما 

 توانند. کسی رسانیده نمی

 در قبرهایشان †نماز پیامبران -۴
ح ی[صح »الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون«د: یفرما می صرسول الله

 ].۲۷۸۷الجامع 

 .»خوانند شان زنده هستند و نماز مییامبران در قبرهایپ«

سري بي على موسى قائماً يص� في قبره« و فرمودند:
ُ
[مسلم  »مررتُ ليلة أ

 ره].یوغ

 خواند. ستاده بود و نماز مییگذشتم او در قبرش ا ÷نار موسیکشب إسراء از 

س و هارون و یوسف و إدریسی و یی و عیحیبا آدم و  صملاقات رسول الله

 .†میموسی و إبراه
از او بهتر است و بر او  صه محمدکنیدر برزخ بخاطر ا ÷ردن موسیکهیگر

 برتری دارد.



 ٥٧   و زندگی برزخ †پیامبرانفصل ششم: 

  

ه بر کی ینمازهاه از خداوند در کنیتا ا صبه رسول الله ÷حت موسیینص

 .ف بطلبدیتخف رده استکبندگان خود فرض 

ه خداوند متعال با درخواست رسول کعت بود کرا نمازهای پنجگانه، پنجاه ری[ز

ف داد، ولی ثواب آن همان یعت در هر شبانه روز تخفکفده ریبه هآن را  صالله

 باشد]. عت میکپنجاه ر

بينما أنا في الحطيم «أنَّه قال:  صعن رسول االله سعن مالك بن صعصعة

تيت 
ُ
مضطجعاً، إذ أتا� آتٍ فقدَّ ما ب� هذه إلى هذه فاستخرج قلبي، ثم أ

بطستٍ من ذهب ملوءة إيماناً، فغسل قلبي بماء زمزم، ثم حشى، ثم أعيد، ثم 
تيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، يقال له البراق، يضع خطوة عند 

ُ
أ

انطلق بي جبر�ل حتى أتى السماء الدنيا، أقصى طرفه، فحُملتُ عليه، ف
فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبر�ل، قيل: ومن معك؟ قال: �مد، قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء جاء، ففتح، فلمّا خلصتُ 
فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلمّ عليه، فسلمّتُ عليه، فردّ السلام، ثم 

 ال: مرحباً بالنبي الصالح، والابن الصالح.ق
ثم صَعِدَ بي حتى أتى السماء الثانية، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبر�ل، 
قيل: ومن معك؟ قال: �مد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، 

: فنعم المجيء جاء ففتح، فلمّا خلصتُ إذا �� وعيسى، وهما أبناء الخالة، قال
هذا �� وعيسى، فسلمّ عليهما، فسلمتُ، فردّا، ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح، 

 والنبي الصالح.
ثم صَعِدَ بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبر�ل، قيل: 
رسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم 

ُ
ومن معك؟ قال: �مد، قيل: وقد أ
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مّا خلصتُ إذا بيوسف، قال: هذا يوسف، فسلمّ عليه، المجيء جاء، ففتح، فل
 فسلمتُ عليه، فردّ، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح، والنبي الصالح.

ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبر�ل، 
قيل: ومن معك، قال: �مد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، 

لمجيء جاء، ففتح، فلمّا خلصتُ إذا إدر�س، قال: هذا إدر�س، فسلمّ فنعم ا
 عليه، فسلمتُ، فردّ، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح، والنبي الصالح.

ثم صعد بي السماء الخامسة، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبر�ل، قيل: 
فنعم  ومن معك؟ قال: �مد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به،

المجيء جاء، فلمّا خلصتُ إلى هارون، قال: هذا هارون، فسلمّ عليه، فسلمت، 
 عليه، فردّ، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح، والنبي الصالح.

ثم صعد بي إلى السماء السادسة، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبر�ل، قيل: 
مرحباً به، فنعم ومن معك؟ قال: �مد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: 

المجيء جاء، فلمّا خلصتُ فإذا موسى، قال: هذا موسى، فسلمّ عليه، فسلمت 
عليه، فردّ، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح، والنبي الصالح، فلمّا تجاوزت ب�ى، 
قيل له: ما يبكيك؟ قال: أب�ي لأنَّ غلاماً بعُِثَ بعدي يدخل الجنة من أمته 

 أ�ثر من يدخل من أمتي.
صعد بي إلى السماء السابعة، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبر�ل، قيل: ثم 

ومن معك؟ قال: �مد، قيل: وقد بعُِثَ إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم 
المجيء جاء، فلمّا خلصت إذا إبراهيم، قال: هذا أبوك إبراهيم، فسلمّ عليه، 

 الصالح، والنبي الصالح.فسلمتُ عليه، فردّ السلام، فقال: مرحباً بالابن 
ثم رُفِعتْ لي سدرة المنت�، فإذا نبقها مثل قلال هجر، و�ذا ورقها مثل آذان 
الفيلة، قال: هذه سدرة المنت�، و�ذا أر�عة أنهار، نهران باطنان، ونهران 



 ٥٩   و زندگی برزخ †پیامبرانفصل ششم: 

  

ظاهران، قلتُ: ما هذان يا جبر�ل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما 
 لفرات.الظاهران فالنيل وا

ثم رُفعَِ لي البيت المعمور، فقلتُ: يا جبر�ل: ما هذا؟ قال: هذا البيت 
المعمور، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر 
تيتُ بإناء من خمر، و�ناء من لبن، و�ناء من عسل، فأخذتُ 

ُ
ما عليهم، ثم أ

 ك.اللبن، فقال: � الفطرة التي أنت عليها وأمت
ثم فرُضَِ عّلي خمسون صلاة كل يوم، فرجعتُ فمررتُ على موسى، فقال: بمَِ 
مِرتُ بخمس� صلاة كل يوم، قال: إنَّ أمتك لا �ستطيع خمس� 

ُ
مرتَِ؟ قلت: أ

ُ
أ

صلاة كل يوم، و�ّ� واالله قد جرّ�ت الناس قبلك، وعالجتُ ب� إسرائيل أشد 
ك، فرجعتُ، فوضع عّ� عشراً، المعالجة، فارجع إلى ر�ك فسله التخفيف لأمت

فرجعتُ إلى موسى، فقال مثله، فوضع عّ� عشراً، فرجعتُ إلى موسى، فقال 
مثله، فرجعتُ فوضع عّ� عشراً، فرجعتُ إلى موسى، فقال مثله، فرجعتُ 
مرت بخمس 

ُ
فوضع عّ� عشراً، فرجعتُ إلى موسى، فقال مثله، فرجعتُ فأ

مرتَ؟ قلتُ: بخمس صلوات كل صلوات كل يوم، فرجعتُ إلى موسى، ف
ُ
قال: بمَِ أ

يوم، قال: إنَّ أمتك لا �ستطيع خمس صلوات كل يوم، و�ّ� قد جر�تُ الناس 
قبلك، وعالجت ب� إسرائيل أشدّ المعالجة، فارجع إلى ر�ك فسله التخفيف 
سلمّ، فلمّا 

ُ
لأمتك، قلتُ: سألتُ ر� حتى استحييتُ منه، ول�ن أرضى وأ

ه، وأحمد ی[متفق عل »ادٍ أمضيتُ فر�ضتي وخففتُ عن عباديجاوزتُ نادا� من

 ].یوالنسائ

ه کیفرمودند: در حال صه رسول اللهکت است یرواس بن صعصعه کمال از«

ای آمد  ده بودم، ولی در خواب نبودم، فرشتهیعبه بر پهلوی خود خوابکوار ید ۀیر سایز

مان بود یه در آن پر از اکی یرون آورد، و طشت طلایافت و قلبم را بکام را ش نهیو س
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ام  نهیبسآن را  رد، وکمان یآورده شد، پس قلبم را با آب زمزم شستشو داده پر از ا

آن  هکه کتر از قاطر و بزرگتر از خر (الاغ) کوچکد رنگ یوانی سفیبرگرداند، سپس ح

ا هم ند بیب آن تا چشم می ۀداشت انداز ه بر میک  نامند آورده شد، هر گامی براق میرا 

م، و از یدیا رسیه به آسمان دنکنیل مرا برد تا ایفاصله داشت، بر آن سوار شدم و جبر

ل یسی هستی؟ گفت: من جبرکند، آنان گفتند: چه کدربان خواست تا در را باز 

ا مبعوث و فرستاده یسی با تو است؟ گفت: محمد، گفتند: آکهستم، گفتند: چه 

ه آمد، پس در را باز کسی است کن یرشده؟ گفت: بلی، گفتند: خوش آمد، بهت

ن پدر تو آدم است، به او یل گفت: ایدم، جبریرا د ÷ردند، وقتی بالا رفتم آدمک

امبر صالح و یردم، و جواب سلامم را داد، سپس گفت: ای پکن، به او سلام کسلام 

 خوش آمدی. کیفرزند ن

م، و از آنان خواست تا در را باز یدیه به آسمان دوم رسکنیسپس مرا بالا برد تا ا

سی با تو است؟ گفت: کل، گفتند: چه یسی هستی؟ گفت: جبرکنند، گفتند: چه ک

سی است کن یا مبعوث شده؟ گفت: بلی، گفتند: خوش آمد، بهتریمحمد، گفتند: آ

دم، یسی دو پسر خاله را دیی و عیحیردند، وقتی بالا رفتم، که آمد، و در را باز ک

ردم، و جواب کن، بر آنها سلام کسی هستند، بر آنها سلام یی و عیحین یگفت: ا

 امبر صالح خوش آمدی.یار و پکوکیسلامم را دادند، سپس گفتند: برادر ن

سی کردن در شد، گفتند: چه کسپس مرا بطرف آسمان سوم بالا برد، و طلب باز 

ا یآ سی با تو است؟ گفت: محمد، گفتند:کل، گفتند: و چه یهستی؟ گفت: جبر

ه آمد، و در باز کسی است کن یمبعوث شده؟ گفت: بلی، گفتند: خوش آمد، بهتر

ن، پس بر کوسف است، بر او سلام ین یدم، گفت: ایوسف را دیشد، وقتی بالا رفتم، 

امبر صالح خوش یار و پکوکردم، جواب سلامم را داد، و گفت: برادر نکاو سلام 

 آمدی.
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ردن در شد، کم، و طلب باز یدیآسمان چهارم رسه به کنیسپس مرا بالا برد تا ا

سی با تو است؟ گفت: کل، گفتند: و چه یسی هستی؟ گفت: جبرکگفتند: چه 

سی است کن یا مبعوث شده؟ گفت: بلی، گفتند: خوش آمد، بهتریمحمد، گفتند: آ

س است، بر او ین إدریدم، گفت: ایس را دیه آمد، و در باز شد، وقتی بالا رفتم إدرک

ار و کوکردم، او جواب سلامم را داد، سپس گفت: برادر نکن، بر او سلام ک سلام

 امبر صالح خوش آمدی.یپ

ردن در شد، کم، و طلب باز یدیه به آسمان پنجم رسکنیسپس مرا بالا برد تا ا

سی با تو است؟ گفت: کل، گفتند: و چه یسی هستی؟ گفت: جبرکگفتند: چه 

سی است کن یبلی، گفتند: خوش آمد، بهتر ا مبعوث شده؟ گفت:یمحمد، گفتند: آ

ن، بر او کن هارون است، بر او سلام یه آمد، و وقتی بطرف هارون رفتم، گفت: اک

امبر صالح یار و پکوکردم، و او جواب سلامم را داد، سپس گفت: برادر نکسلام 

 خوش آمدی.

سی کردن در شد، گفتند: چه کششم بالا برد، و طلب باز  نسپس مرا بطرف آسما

ا یسی با تو است؟ گفت: محمد، گفتند: آکل، گفتند: و چه یهستی؟ گفت: جبر

ه آمد، و در باز کسی است کن یمبعوث شده؟ گفت: بلی، گفتند: خوش آمد، بهتر

ن، بر او کن موسی است، بر او سلام یدم، گفت: ایشد، وقتی بالا رفتم موسی را د

امبر صالح یار و پکوکبرادر ن ردم، و او جواب سلامم را داد، سپس گفت:کسلام 

 خوش آمدی.

 هیز تو را به گریرد، گفتند: چه چکه یرده و گذشتم، گرکو وقتی از او عبور 

ه از امت و کامبری بعد از من مبعوث شده یرا پیز ،نمک ه مییانداخت؟ گفت: گر

 روان من داخل بهشت خواهند شد.یشتر از امت و پیروان او بیپ

سی کردن در شد، گفتند: چه کتم بالا برد، و طلب باز سپس مرا بطرف آسمان هف

ا یسی با تو است؟ گفت: محمد، گفتند: آکل، گفتند: و چه یهستی؟ گفت: جبر
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ه آمد، و در باز کسی است کن یمبعوث شده؟ گفت: بلی، گفتند: خوش آمد، بهتر

ن، کم است، بر او سلام ین پدر تو إبراهیدم، گفت: ایم را دیشد، وقتی بالا رفتم إبراه

امبر صالح یار و پکوکردم، و او جواب سلامم را داد، و گفت: فرزند نکبر او سلام 

 خوش آمدی.

ار شد، و کشف و آشکنار) بهشت کعنی: درخت یپس بر من سدرة المنتهی (

ی کیی از شهرهای نزدکیه در شهر هجر (کآب است  ۀوزکه مانند کدم یدآن را  ۀثمر

ل یهای فهای آن از بزرگی مانند گوشعنی بزرگ و برگیوجود دارد،  منوره)، ۀنیمد

، یمخف ۀدم، دو رودخانین سدرة المنتهی است، و چهار رودخانه را دیاست، گفت: ا

ست؟ گفت: اما دو ین دو چیل؟ ایار و ظاهر بود، گفتم: ای جبرکآش ۀو دو رودخان

ل و فرات یو ظاهر، دو رود نار کرود مخفی، دو رود در جنّت است، و اما دو رود آش

 باشد. ه در بهشت میکعنی: آنیاست، 

ن یل ایمعمور، گفتم: ای جبر ۀعنی: خانیار شد، کت المعمور آشیسپس بر من ب

 ۀه خداوند در آن همکای  عنی: خانهیت المعمور است (ین بیست؟ گفت: ایچ

فرشته  )۷۰٫۰۰۰(ا رخ خواهد داد نوشته است)، و در هر روز یه در دنکیزهائیچ

 شوند و وقتی خارج شدند دوباره به آن باز نخواهند گشت. داخل آن می

م یر، و ظرفی از عسل برایعنی: عرق، و ظرفی از شیسپس ظرفی از شراب، 

ه تو و امت تو بر آن کن فطرتی است یل گفت: ایر را برداشتم، جبریآوردند، ظرف ش

 د.یهست

ن یوز فرض شد، و در حال برگشتن به زمنماز در هر شبانه ر )۵۰(سپس بر من 

گذشتم، موسی گفت: چه دستوری بتو داده شده است؟ گفتم:  ÷نار موسیکاز 

دستور پنجاه نماز در هر شبانه روز به من داده شده است، موسی گفت: امت تو 

ی ام، و بن ه مردم را قبل از تو شناختهکنماز را ندارند، و بخدا سوگند  )۵۰(استطاعت 

ن تا کام، پس بسوی پروردگارت برگرد و تقاضا  ردهکلی خوب بررسی یل را خیإسرائ
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رد، و کم کف دهد، من برگشتم، خداوند ده تای آنها را یخداوند برای امت تو تخف

رد، من برگشتم، و کرار کقبلی خود را ت ۀبسوی موسی برگشتم، موسی همان گفت

قبلی  ۀبرگشتم، موسی همان گفترد، و بسوی موسی کم کآن را  گریخداوند ده تای د

رد، و بسوی موسی کم کگر آن را یرد، من برگشتم و خداوند ده تای دکرار کخود را ت

رد، من برگشتم و خداوند کرار کگر حضرت موسی همان سخنش را تید ربرگشتم، با

رد، و دستور ده نماز در شبانه روز به من داده شد، پس کم کز یگر را نیده تای د

رد، من برگشتم و در شبانه روز به پنج کرار کوسی باز همان سخن خود را تبرگشتم، م

گفت: بتو چه دستوری ی گر بسوی موسی برگشتم، موسینماز دستور داده شدم، بار د

ام، موسی  داده شده است؟ گفتم: بخواندن پنج نماز در شبانه روز دستور داده شده

ام، و  ردهکن مردم را قبل از تو تجربه گفت: امت تو استطاعت پنج نماز را ندارند، و م

ام، پس بسوی پروردگارت برگرد و برای امت خود  ل را خوب بررسی نمودهیإسرائی بن

ا و شرم یه از او حکام  ردهکف ین، گفتم: من آنقدر از خدا سؤال تخفکف یطلب تخف

از ه ک  م هستم، هنگامیین راضی و تسلینم، به همک ن سؤال نمییشتر از ایدارم، ب

رده و برای کذ و تمام یم را تنفیها ضهیموسی گذشتم منادی مرا صدا زد و فرمود: فر

 ف دادم.یبندگانم تخف





 
 
 

 فصل هفتم:
 برد از آن ثمره وثواب و پاداش می ،آنچه مرده بعد از وفات

 بر میت:نماز  -۱
ما من ميتٍ يصّ� عليه أمة من المسلم� «د: یفرما می صرسول الله

 ره].ی[مسلم وغ »يبلغون أن ي�ونوا مائة، فيشفعون له، إلاَّ شفعوا فيه

ه تعداد آنها بصد کیه گروهی از مسلمانان بر او نماز بخوانند بطورکای  هر مرده«

 .»ردیپذ شفاعت آنها را مینند، خداوند طلب کنفر برسد و برای او طلب شفاعت 

 »ما من ميتٍ يصّ� عليه أمة من الناّس إلاَّ شفعوا فيه« ن فرمودند:یو همچن
 ].۵۶۶۳ح الجامع ی، وصحی[النسائ

رفته یه بر او جمعی از مردم نماز بخوانند، شفاعت آنها در مورد او پذکتی یهر م«

 .»شود می

لفت گرفتن مرده به برادرش بعد از  -۲
ُ

نس و أ
ُ

کشتن  ۀانداز  دفن، بهأ
 شتری و تقسیم گوشت آن.

 در قول عمرو بن العاص نیل ایو دل
ً
ه گفت: وقتی مرا دفن کم یردکر کذس را قبلا

ث کم شود میرده و گوشت آن تقسکه شتری را ذبح کای  اندازه  د دور قبرم بهیردک

نس بگکنید، تا اینک
ُ
ر را یکر و نکعنی: منینم چگونه رسولان خدا، یرم و ببیه به شما أ

 جواب دهم.
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 بکنیم  ثباتاصله برای میت دعای مغفرت و بعد از دفن بلاف -۳
ت فارغ یوقتی از دفن م صه رسول اللهکت است یرواس از عثمان بن عفان

استغفروا لأخي�م وسلوا له التثبيت، فإنَّه «فرمودند:  ستاده و مییشدند آنجا ا می
 ].۹۵۶ ح الجامعی[أبوداود، وصح »الآن �سأل

را ید، زیت قول حق بطلبید، و از خداوند برای او تثبینکبرای برادرتان استغفار 

 الآن از او سؤال خواهد شد.

ای که در زندگی خود وقتی در دنیا بوده انفاق کرده باشد،  جاریه ۀصدق -۴
و علم و دانشی که به مردم یاد داده باشد، و فرزند صالح و نیکوکاری که 

 برایش دعا کند
إذا مات الإ�سان انقطع عمله إلاَّ من ثلاث: «د: یفرما می صرسول الله

 [مسلم]. »صدقة جار�ة، أو علمٍ ينتفع به، أو ولٍد صالح يدعو له

 ۀز: صدقیشود بجز از سه چ د عمل او قطع مییگو ا را وداع مییوقتی انسان دن«

ه کاری کوکیو ن ا فرزند صالحیه از آن نفع برده شود، و کا علم و دانشی یه، یجار

 .»ندکش دعا یبرا

 ای که از طرف فرزند است. صدقه -۵
فتلتتْ أإنَّ أمي «گفت:  صه مردی به رسول اللهکد نک ت مییروا لشهیعا

 نفسها ولا أراها لو تكلمتْ صدقت، فهل لها من أجر إن تصدقتُ عنها؟ قال:

 ه].ی[متفق عل »نعم«

زد صدقه  نم اگر حرف میک ر میکرده و حرف نزده است، و فکمادرم فوت «

 .»رسد؟ فرمود: بلی نم اجر و صدقه به او میکش صدقه یداد، اگر من برا می

 



 ٦٧   ...آنچه مرده بعد از وفات، از آن ثمره و ثوابفصل هفتم: 

  

 مسلمانان برای مرده   دعا و استغفار کردن تمامی -۶
ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما ه خداوند میکچنان  غۡفرِۡ ٱجَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  �َّ

ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب   .]۱۰: الحشر[ ﴾...ۡ�ِ
ند: یگو یه بعد از آنها (مهاجران و انصار) آمدند و مک یسانکن) ی(همچن«

 .»امرزیگرفتند ب یشیمان بر ما پیه در اکپروردگارا! ما و برادرنمان را 
من استغفر للمؤمن� وللمؤمنات، كتب االله له «د: یفرما می صو رسول الله

 ].۵۹۰۲ح الجامع یر، وصحیبکال یف ی[الطبران »ب�ل مؤمن ومؤمنة حسنة

ش به تعداد زن و مرد مسلمان یند، خداوند براکس برای مؤمنان استغفار کهر«

 .»سدینو اجر و پاداش می

 (سنگر) در راه خدا  رزهای اسلامیزندگی در م -۷
كل ميتٍ �تم على عمله إلاَّ المرابط في سبيل « د:یفرما می صرسول الله

 ].ی[أبوداود، الترمذ »القبر ةفتن له عمله إلى يوم القيامة، و�ؤمن  االله، فإنَّه ين�

ه در کسی کابد، بجز مرابط و ی ان مییردار او پاکتی با مردنش عمل و یهر م«

اد یرده و زکو نمو  امت رشدیردار او تا روز قکه عمل و کسنگر جهاد در راه خداست، 

 .»ابدی شود، و از فتنه و عذاب قبر نجات می می





 
 
 

 فصل هشتم:
 تا از عذاب قبر نجات یابد ،شود آنچه سبب می

 شهیدشدن در میدان جنگ -۱
للشهيد عند االله ستُ خصال: يغُفر له في أول «د: یفرما می صرسول الله

دفعة من دمه، و�رى مقعده من الجنّة، و�ار من عذاب القبر، و�أمن الفزع 
الأ�بر، و�� حلية الإيمان، و�زوّج من الحور الع�، و�شَفَعُ في سبع� إ�ساناً 

 ].۳۶ـ  ۳۵ام الجنائز ص ک، وابن ماجه، وأحمد، وأحی[الترمذ» من أقار�ه

ده یخون او گناهانش بخشقطرۀ  نیژگی دارد: با اولید نزد خداوند شش ویشه«

ابد، از وحشت ی ند، از عذاب قبر نجات مییب گاه خود را در بهشت مییشود، جا می

ن ازدواج داده یشود، با حور ع مان آراسته مییور ایبزرگ قبر در امان است، به ز

 .»شود رفته مییشاوندانش پذین از خوهفتاد ت ۀشود، شفاعت او دربار می

آمد و  صه مردی به نزد رسول اللهکند ک ت مییروا صامبریاران پیو مردی از 

كفى ببارقة «د؟ فرمود: یشود، بجز شه قبر نازل میفتنۀ  گفت: چرا مؤمنان بر آنان
 ].۳۶ام الجنائز ص ک، وأحی[النسائ »السيوف على رأسه فتنة

 .»افی استکه بالای سر او بوده کری یشمشهای  ش او برقیبرای آزما«

 مرزداری در سنگرهای جهاد: -۲
ر�اط يوم وليلة خ� من صيام شهر وقيامه، و�ن «د: یفرما می صرسول الله

 »مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمِنَ الفتّان
 [مسلم].
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ماه و زنده نگهداشتن کیشبانه روز در راه خدا از روزه گرفتن  کیسنگر گرفتن «

داده و رزق  ه انجام میکشته شد ثواب و اجر عملی کهای آن بهتر است، و اگر  شب

شود، و از عذاب قبر در امان بوده و نجات خواهد  امت نوشته مییش تا روز قیاو برا

 .»افتی

إلاَّ المرابط في سبيل االله، كل ميت �تم على عمله «د: یفرما ن مییو همچن
 [مسلم]. »القبر ةفتن له عمله إلى يوم القيامة، و�ؤمن  فإنَّه ين�

ابد، بجز سنگردار و مرابط در راه خدا، ی ان مییای با مردن او عملش پا هر مرده«

 .»ابدی افته، و از عذاب قبر نجات مییش یاد و افزایامت زیه عمل او تا روز قکبل

 مردن بسبب مرض شکم: -۳
مان بن صرد و خالد بن یه گفت: من با سلکت است یسار روایاز عبدالله بن 

ن یه اکدم یرد، و فهمکم درد فوت کعرفطه نشسته بودم، آنها گفتند: مردی بسبب ش

گری یی از آنها بدکینند، پس کت کآنمرد شرجنازۀ  عییخواهند در تش دو نفر می

فقال  »من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟«دند: نفرمو صا رسول اللهیگفت: آ

 ره].ی، وغ۳۸ام الجنائز ص ک، أحی[الترمذ صدقت -وفي رواية  -الآخر: بلى، 

گری گفت: یشود؟ د شد در قبرش عذاب داده نمیکم درد او را بکه شکیسک«

 .»گفت: راست گفتی  ه شخص دومیکگر آمده یت دیبلی، و در روا

 :کتبار ةخواندن سور -۴
ح ی[صح@»سورة تبارك � المانعة من عذاب القبر«فرمودند:  صرسول الله

 ].۳۵۳۷الجامع 

 .»ندک ری مییاز عذاب قبر جلوگ کتبار ۀخواندن سور«

 



 ٧١   شود، تا از عذاب قبر نجات یابد آنچه سبب میفصل هشتم: 

  

 مردن شب یا روز جمعه: -۵
ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلاَّ «فرمودند:  صرسول الله

 ].۵۶۴۹ح الجامع ی، وصحی[أحمد، والترمذ »القبر ةفتن وقاه االله تعالى

 ۀه خداوند او را از فتنکنیرود مگر ا ا نمییا شب جمعه از دنیچ مسلمانی روز یه«

 .»ندک قبر حفظ می





 

 

 :پایان
  اسلامی ۀروزمر یزندگ

 نی؟ک ا نماز صبح را هر روز با جماعت در مسجد ادا مییآ -۱

 نی؟ک ت با جماعت در مسجد محافظت مییا بر تمام نمازهایآ -۲

 ای؟ زی از قرآن را خواندهیا امروز چیآ -۳

 نی؟ک ار و اوراد بعد از هر نماز مواظبت میکا بر اذیآ -۴

 نی؟ک قبل و بعد از هر نماز محافظت می ۀهای راتب ا بر سنتیآ -۵

 خوانی؟ دانستی چه می ا امروز در نماز خاشع و خاضع بودی و مییآ -۶

 ا امروز مرگ و قبر را بخاطر آوردی؟یآ -۷

 اد آوردی؟یبآن را  های یامت و اهوال و سختیا آخرت و روز قی -۸

را یند؟ زکای تا تو را به بهشت داخل  ردهکا از خداوند سه بار مسئلت یآ -۹

ند، بهشت کاو را به بهشت داخل  ند تاکه از خدا سه بار مسئلت کیسک

 .)١(نکد: بار الهی او را به بهشت داخل یگو

انجام این را  سکرا هر یای؟ ز ا سه بار بخدا از آتش جهنم پناه خواستهیآ -۱۰

د: با الهی او را از جهنم نجات بده [در پاورقی سابق یدهد، آتش جهنم گو

 ر شد].کذ

                                           
من سأل االله الجنّة ثلاث مرات، قالت الجنة: ا� أدخله «فرمودند:  صزیرا رسول الله -١

[الترمذي،  »الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات، قالت النار: ا� أجره من النار

]. هرکس سه بار از خدا بهشت را مسئلت نماید، بهشت گوید: خدایا ٦١٥١وصحیح الجامع 

به بهشت داخل کن، و کسیکه سه بار از دوزخ بخدا پناه ببرد، دوزخ گوید: خدایا او را از  او را

 دوزخ بخود پناه ده.
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 ای؟  خوانده صث رسول اللهیزی از احادیا چیآ -۱۱

 ای؟ ردهکر کنان بد، فیا در مورد دوری از همنشیآ -۱۲

 نی؟کز یاد پرهیای تا از خنده و شوخی ز ردهکا تلاش یآ -۱۳

 ای؟ ردهکه یا امروز از ترس خدا گریآ -۱۴

 ای؟ ار صبح و عصر را خواندهکا اذیآ -۱۵

 ای؟ ا امروز از گناهانت استغفار نمودهیآ -۱۶

 صرسول الله راید شوی؟ زیای تا شه ا از خداوند با صداقت خواستهیآ -۱۷
من سأل االله الشهادة بصدق، بلغه االله منازل الشهداء و�ن «فرمودند: 

 ره].ی[مسلم وغ »مات على فراشه

د شود، خداوند یند و بخواهد شهکه از خداوند با صداقت شهادت طلب کیسک«

 .»ردیرساند اگر چه بر فراش و لحاف خود بم او را به منازل شهداء می

 ن خود ثابت و استوار نگهدارد؟یخدا قلبت را بر دای تا  ردهکا دعا یآ -۱۸

 ای؟ ردهکها دعا  ن ساعتیای و در ا مت شمردهیا ساعت اجابت را غنیآ -۱۹

 اموزی؟ین بیه از آن امور دکنیای تا ا دهیدی خریجد  تاب اسلامیکا یآ -۲۰

را با هر استغفار برای زنان و یای، ز ردهکا برای مردان و زنان مؤمن استغفار یآ -۲۱

 ].)۷۳( ص هرسد [مراجعه شود ب سلمان به تعداد آنها بتو ثواب میمردان م

رده و که خدا بتو عطا فرموده است سپاسگذاری کا بخاطر نعمت اسلام یآ -۲۲

 ای؟ ش او را بجا آوردهیحمد و ستا

ه بتو ارزانی داشته کها  ر نعمتیا بخاطر نعمت چشم و گوش و سایآ -۲۳

 ای؟ سپاسگذاری نموده

 ای؟ ن صدقه دادهیمحتاج ا امروز به فقراء ویآ -۲۴

ای تا بجز بخاطر  ای؟ و تلاش نموده ردهکا خشم بخاطر خودت را رها یآ -۲۵

 ن و عصبانی نشوی؟یگر خشمگیخداوند در موارد د



 ٧٥   : زندگی روزمرۀ اسلامیپایان

  

 ای؟ ز نمودهیبر و فخر و خودخواهی پرهکا از تیآ -۲۶

 ای. نی خود را ملاقات نمودهیا بخاطر خدا برادر دیآ -۲۷

ه با آنها رفت و آمد داری بطرف کیسانکشان و یا برادر و قومان و خویآ -۲۸

 ای؟ ردهکاسلام دعوت 

 ای؟ ردهکا از آنها اطاعت یعنی: آیای؟  ا فرمانبردار پدر و مادر بودهیآ -۲۹

ٓ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ ﴿ ای: بتی وارد شده و گفتهیا بتو مصیآ -۳۰ ِ ��َّا  ﴾١٥٦إنَِّا ِ�َّ
 .)١(»م!یگرد بازمیم; و به سوی او یما از آن خدائ« .]۱۵۶البقره: [

 ای؟ ن دعا را خواندهیا امروز ایآ  -۳۱

ستغفرك لما لا أعلم، من قال أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأاللهم إنيّ «

 ].۳۶۲۵الجامع  حی[صح »ذلك أذهب االله عنه كبار الشرك وصغاره

 دانم و ه نمیکورزم، و از آنچه  که دانسته بتو شرکنیبرم از ا ا! بتو پناه مییخدا«

 .»طلبم دهم از تو طلب مغفرت و بخشش می انجام می

 ند.ک و بزرگ را از او دور می کوچکر کن دعا را بخواند، خداوند شیه اکیسک

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

                                           
ليسترجع أحد�م في كل شيء، حتى في شسع نعله، فإنَّها من «فرماید:  می صرسول الله -١

ما در از ش ک]. هر ی١٤٠[راجع شود بکتاب: الکلم الطیب، تحقیق الألباني حدیث  »المصائب

آ إَِ�هِۡ َ�جِٰعُونَ ﴿همهء چیزها بگوید:  َّ�� ِ ، اگر هم در پاره شدن بند کفش او باشد، ﴾١٥٦إنَِّا ِ�َّ

 شود. هاست که بر انسان وارد می زیرا حتی این از مصیبت
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